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 دعا معنای

واست کردن ورغبت آنچه از خیر نزد الله است به معنای درخ درلغت« دعُاَءِ»کلمه 

 :معنای در خواست کردن از خداوند سه وجه است و1باشدیم

 «مدالحَ کَربَّنا لَ»ثنای خداوند مانند  به معنای توحید و .1

 «نالَاغفر مَّاللهُ»مانند  خداوندبخشش از  درخواست عفو و  .2

 2«الاًمَ یقنارزُ مَاللهُ»مانند در خواست مسائل مادی   .3

 در است بالاتری مرتبه در که کسی از است پایین مرتبه در که کسی؛ یعنی دعا

 متعال قادر خداوند از است خداوند مخلوق که انسانبه عبارت دیگر  .کند خواستی

 .کند درخواست

 لزوم دعا

قرآن کریم کسانی را  بحث دعا یکی از مباحث مهم در عرصه دین پژوهی است و

باتوجه به اینکه  -کسی که از عبادت من :دیفرمایمو  داندیمر مستکب کنندینمدعا  که

استکبار بورزد با خواری وارد جهنم  سرپیچی کند و -جمله قبلش در مورد دعاست

                                                           
 1. المصباح المنیر، ص 194.

 2. لسان العرب، ج 14، ص 257.
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 م سجاد اما 1«نیداخرِِدخْلُُونَ جَهَنَّمَ یسَ یبِرُونَ عَنْ عبِادتَِکسْتَینَ یإِنَّ الَّذِ »شد خواهد 

ترکش وعده  بر ترکش را استکبار خواندی و نامیدی و دعایت را عبادت :دیفرمایم

 یبَاراً، وَ تَوَعَّدْتَ علََکاسْتِ ترَْکهُعبَِادَةً، وَ  کتَ دُعَاءَیفَسمََّ» دخول در آتش با خواری دادی

 2.«نیهِ دخُُولَ جَهَنَّمَ دَاخرِِکترَْ

ا عبادت که دععلت آن :دیفرمایملکین در ریاض السا مرحوم سید علی خان کبیر و

دعا بالاترین نوع  نامیده شد برای آن است که عبادت نهایت تذلل در برابر حق است و

که ترکش استکبار نامیده شد آن است که استکبار از دعا به علت آن تذلل است و

نیازی از یعنی بی ؛وی وجود ندارد اظهار چیزی است که در و معنای عدم نیاز به خداوند

 3.ست که مذموم استاین استکباری ا حق و

را نیز  هادادن روزی به آن سوی دیگر قرآن کریم علت توجه خداوند به انسانها و از

ب  کعبْؤَُا ب  یقُلْ ما » داندیمدعا  سو از یک  در روایات ما رونیا از 4«دُعاؤُکملوَْ لا  یمْ رَ

بیت عصمت فراوانی از اهل   از طرف دیگر دعاهای سفارش فراوانی به دعا شده است و

 را تاریخ ثبت کرده است. التجاهای آنان وارد شده است و 

                                                           
 1. غافر: 60

 2. صحیفه سجادیه، دعای 45 )دعای وداع  ماه رمضان(

 3. ریاض السالکین فی شرح ز صحیفةسید الساجدین، ج 6، ص 147.

 4. فرقان:77
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   یاجنبندههیج  است و گرچه ذات اقدس الهی روزی را بر خویش لازم دانسته 

 و  «هارزقاللَّهِ  یالْأَرْضِ إِلَّا علََ یما مِنْ دَابَّةٍ فِوَ» دهدیمرا نیست مگر اینکه روزی آن

 1«یهدَخَلْقَهُ ثُمَّ  ءٍیشَلَّ ک یأَعطْ »را بر عهده گرفته است  هانتربیت آ هستی را آفرید و

به  لذا امام صادق  شودیمسری اموری است که تنها با دعا به انسان ارزانی یک اما

زیرا نزد خداوند مقامی است  ؛نگو کار گذاشته است سِّر دعا کن ویای مُ :دیگویمسِّر یمُ

خواست نکند چیزی به در اگر بنده دهانش را ببند دعا ودست یافتنی نیست مگر با  که

سِّر هیج دری نیست کوبیده یای مُ خواست کن تا به تو عطا شوددر شودینموی داده 

 یزِ عَنْ أبَِیسِّرِ بْنِ عبَْدِ العَْزِیعَنْ صفَْواَنَ عَنْ مُ  »امید به باز شدنش هست   شود مگر آنکه

إِنَّ عِندَْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  منِْهُ فرُِغَسِّرُ ادْعُ وَ لَا تقَُلْ إِنَّ الْأمَرَْ قدَْ یا مُی یلِعبَدِْ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ 

رُ یا مُیئاً فَسَلْ تعُطَْ یعْطَ شَ ی لَمْسْأَلیمنَْزِلَةً لَا تنَُالُ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ وَ لَوْ أَنَّ عبَْداً سَدَّ فَاهُ وَ لَمْ  سِّ

 2.«لِصَاحبِِهِفْتَحَ یأَنْ  کوشِیقرَْعُ إِلَّا ینْ بَابٍ سَ مِیإِنَّهُ لَ

دشمنانتان را به سلاحی رهنمون شوم که شمارا از  آیا شما :فرمود پیامبر اکرم 

 ؛روز دعا کنیدو  فرمود شب ،بله :ای شما به ارمغان آورد گفتندنجات دهد و روزی را بر

                                                           
 1. طه:50

 2. اصول کافی، ج 2، ص 266و 267.
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مْ کمْ مِنْ عَدُوِّیکنْجِیسلَِاحٍ  یمْ عَلَ کأَ لَا أَدُلُّ  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  »دعاست زیرا سلاح مؤمن 

 1.«فَإِنَّ سلَِاحَ الْمُؤمِْنِ الدُّعَاء -لِ وَ النَّهَارِ یقَالُوا نعََمْ قَالَ تدَْعُونَ بِاللَّ -مْکدِرُّ رِزْقَیوَ 

 وَ» گیردمی را ناگوار پیشامدهای جلوی بیافتد اتفاق حقیقی معنای به دعا اگر

 2«.بِالدّعَاءِ البلََاءِ أمَواَجَ فعَُوااد

 مقاتل دعای الجنان مفاتیح در. کنید دفع دعا با را ناگوار پیشامدهای و بلا موجهای

 اجابت دعایش و بخواند صدبار هرکس گفته مقاتل اینکه و کندمی نقل را سلیمان بن

 رفت بهایی شیخ محضر به نشد اجابت اما خواند صدبار را دعا شخصی کند لعن مرا نشد

 مرا نشد مستجاب دعایت اگر بخوان بار یک گفت بهایی شیخ کرد تعریف را ماجرا و

 3. کن لعن

 انسان رفتار و اعمال باید بلکه ،نیست زبان با دعا خواندن صرف دهدمی نشان این

 خلاف حدالمقدور که است آن نکته این ولازمه بخواهد خداوند از زبان با همراه هم

 .ندهد انجام یاله فرمان

 نقش آن در زندگی بشر روانی انسان و با توجه به اهمیت دعا در آرامش روحی و

معارف  هاآنبه  و آمدندتربیت یاران خویش بر طهارت به تعلیم و اهل بیت عصمت و

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 90، ص 291.

 2. نهج البلاغه، حکمت 146.

 3. مفاتیح شیخ عباس قمی، چاپ آیین دانش، ص 211.
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که  کردندیمدر قالب دعا بیان  چگونگی حرف زدن با خداوند متعال را بلند توحیدی و

حفظ نمودند که از جمله این  و را در کتب خویش جمع نموده هاعلمای بزرگوار آن

مناجات شعبانیه است که دارای مضامین بلندی است و این نوشتار با اندک  ،دعاها

مناجات شعبانیه برای  شیوه ایست که در بضاعت خویش بدنبال بیان نکات تربیتی و

 و رود بر نبی اکرم دعایی که ابتدا وانتهاء آن د ،مناجات با ذات حق ذکر شده است

یعنی ضمن  ؛خواست همراه استدر در لابلای آن پذیرش و خاندان مطهرش است و

در  ی کهعمرنیز  اینکه خداوند روزی دهنده است و رحمت الهی و امید به فضل و

خواست مانند مقام انقطاع در هامقامبا این حال از خداوند بالاترین  ،غفلت سپری شده

 گرچه دستان دعا کننده خالی باشد و از ذات حق ناامید شد یعنی نباید ؛شودیم

فضل الهی بیشتر ه شرمنده از کارهایی که انجام داده است این نکته در لابلای بحث ب

برای روزی که چیزی سود نبخشد جز قلب  یارهیذخامیدوارم که  روشن خواهد شد

 .سلیم باشد

 شوخاندان مطهر درود بر نبی اکرم  فرستادن .یکم

چون  طهارت است و رحمت برای اهل بیت عصمت و صلوات درخواست لطف و

؛ یعنی آنان مجاری فیض الهی هستند در حقیقت واسطه رحمت الهی بر بندگان هستند

یعنی نزول رحمت الهی از طریق اهل بیت بر  ؛رحمت برای اهل بیت خواست لطف ودر

حاجتتان خواست قبل از در نیدکیمهرگاه دعا  :فرمودندالمومنینلذا امیر ،بندگان

آن است که از او دو حاجت  زیرا خداوند کریمتر از ؛بر پیامبر اکرم صلوات بفرستید
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هِ  یإِلَ کانَتْ لَکإِذَا » دیگری را اجابت نکند خواسته شود یکی را اجابت کند و اللَّ

نْ کفَإِنَّ اللَّهَ أَ کثُمَّ سَلْ حَاجَتَ رَسُولِهِ ص یسبُْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابدَْأْ بمَِسْأَلَةِ الصَّلَاةِ علََ رَمُ مِنْ أَ

 1«.یالْأُخْرَمنَْعَ یإحِْدَاهمَُا وَ  یقْضِیفَنِ یسْأَلَ حَاجتََی

البته خواندن دانی از عالی ) شودیمهرنوع خواندن را اطلاق  کلمه دعا عام است و

به معنای صدای  ندا ( امایعنی درخواست کسی که پایینتر است از کسی که برتر است–

ین است خدایا در ا مجموع هرسه کنایه از نجوا به معنای صدای آهسته بلند است و

 .مرا مورد توجه خویش قرار بده به بمن عنایت کن و همه حال

بر همه چیز آگاه است اما مراد دراینجا توجه  و شنودیمگرچه خداوند همه چیز را 

 مرا مورد لطف و هرگاه به سوی توآمدم یعنی؛ است اشبندهخداوند به  ویژه خاص و

باعث شود نتوانم از  رحمت خویش قرار ده نه اینکه گناهان من مرا از تو دور سازد و

اگر  :که در تعقیبات مشترکه آمده خدایا همانگونه ،مند شوماحسانت بهره فضل کرم و

متت رح را ندارم که به لطف ورحمت تو دسترسی داشته باشم لطف ومن اهلیت آن

بر همه هستی گسترده شده است  زیرا خوان رحمت تو ؛گیردبر را دارد مرا درلیاقت آن

                                                           
 1. نهج البلاغه، حکمت 361.
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 لَّک وَس عَتْ ل أَنَّهاَ یتَسَعنَ  وَ یتبَْلُغنَ  أَنْ أَهْلٌ کفَرحَمَْتُ  یتَرحْمَنَ  أَنْ أَهْلاً نْکأَ لمَْ إ نْ اللَّهمَُّ»

 1«ءیشَ

 ،آگاه هست دانا و زبه همه چی ومتعال سمیع علی الاطلاق است  یپس گرچه خدا

شنیدن در اینجا شنیدنی است که برآن  یعنی مراد از ؛اما اجابت دعا امر دیگری است

اگر گناهان من موجب  شودیمبه خداوند متعال چنین گفته  ترتیب اثر داده شود و

 .را اجابت فرمابخاطر لطف وکرمت آناین درخواست مرا ترتیب اثرندهی  شودیم

آل محمد درود  بار خدایا بر محمد و: »فرمایدیمدر طلیعه دعا  ام لذا ام

 و صدایم را بشنو کنمیموقت ترا ندا  هر مرا اجابت کن و خوانمیمهرگاه ترا  فرست و

 «.بمن توجه فرما کنمیمتو مناجات  چون با

ا یندَِائِ اسْمعَْ وَ کدَعَوتُْ اإِذَ یدُعَائِ اسمْعَْ وَ مُحمََّدٍ آلِ وَ مُحمََّدٍ یعلََ صَلِّ اللَّهُمَّ»  إِذَ

 «کتُینَاجَ إِذاَ یعلََ أَقبِْلْ وَ کتُینَادَ

 

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 83، ص 38.
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   یادآوری فرار از خداوند به سوی خداوند .دوم

اول فرار  :حضرت به دو مطلب اشاره دارد در بحث فرار از خداوند به سوی خداوند 

 .دیگر پناه بردن به خداوند از دشمن و

یعنی  ؛آن وحشت دارد که از کندیماز چیزی فرار  معمولاًن اما مطلب اول انسا

 .شودیمداند در صورت دور نشدن ازآن نابود می را حس کرده است وخطر آن

توجه به خداوند شوند دشمن  روایات هرچه که مانع یاد خداوند و یات وآطبق 

د باعث پاک که انسان را سرگرم کن لذا حتی امور حلال و ؛شودیمانسان محسوب 

ای کسانی که ایمان آوردید اموال  :دیفرمایمکریم قرآن شودنابودی انسان می خسران و

خسران  هرکسی چنین کند دچار زیان و از یاد خداوند باز ندارد و را شما اولاد شما، و

 فْعَلْ ی مَنْ وَ اللَّهِ رِکذِ عَنْ مْکأَولْادُ لا وَ مْکأمَْوالُ  مْکتُلْهِ لا آمنَُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای» شودیم

 1«.الْخاسرُِون هُمُ کفَأُولئِ کذلِ

مومن  را دچار غفلت نکند و طرف دیگر فرمودند مواظب باشید نفس شما، شما از

نفس خویش بدگمان  نسبت به متوجه نفس خویش است و شب کسی است صبح و

                                                           
 1. منافق:9
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ا المُْؤمِْنَ أَنَّ» درا از حق دور ساز آرام آرام او خواهدیماست تا مبادا کاری که از او   لَ

 1«.عِندَْه ظنَُونٌ نفَْسُهُ وَ إِلَّا صبْحُِی لَا وَ  یمْسِی

را  شما بدی این دشمن این است که او شیطان دشمن است و :از طرف سوم فرمود

 2«.ترََوْنَهُم لا ثُ یحَ مِنْ  لُهُ یقبَِ وَ هُوَ مْکرای إِنَّهُ» دینیبینمرا  ولی شما او ندیبیم

که خداوند متعال  رودیمبه سوی کسی  کندیمین دشمنان فرار ا قتی ازانسان و

 :شماردیمخداوند متعال را چنین  ویژگی است و

 میدانی آنچه در دلم هست .1

 از حاجت من خبرداری .2

 یشناسیمباطن مرا  .3

 آخرت من بر تو پوشیده نیست هیچ امری از دنیا و و .4

انسان را از شر این دشمنان نجات  خداوند خواست تا زاری از باید با التجاء و و

چون انسان از توطئه  ،ها ممکن نیستزیرا بدون عنایت الهی موفقیت در برابر آن ؛دهد

لذا انسان  ؛دهندیمی انحراف سوق وسفرد را به  ها گام به گامآن رد وها خبر نداآن

 ها می افتد.چگونه در دام آن داندینم قاًیدق

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 67، ص 78.

 2. اعراف:28
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در  امستادهیادر محضرت  رستی که به سوی تو گریختم وبد :دیفرمایمرو ینا از

ثواب نزد  چه ازبه آن و کنمیم حالی که در درگاه تو به حال پریشانی؛ تضرع وزاری

باطن مرا  ،از حاجت من خبرداری چه در دلم هست میدانی وآن توست امید دارم

 خواهمیمچه را که آن و هیچ امری از دنیا وآخرت من بر تو پوشیده نیست و یشناسیم

 .برای حسن عاقبت به تو امید دارم میدانی و حوائجم را بگویم زبان بیاورم وه ب

 یکلدََ ل ماَ اًیرَاج  یکإ لَ متَُضَر عاً کلَ ناًکیمُستَْ یکدَی نَیبَ وقََفتُْ  وَ یکإ لَ هَرَبتُْ  فَقدَْ»

 وَ یمنُْقَلبَ  أَمرُْ  یکعَلَ یخفَْی لاَ وَ  یر یضمَ  تَعْر فُ وَ یحاَجتَ  تَخبُْرُ وَ  ینَفْس  یف  ماَ تَعْلمَُ وَ یثوََاب 

 «یل عاَق بتَ  أرَجْوُهُ وَ یطَل بتَ  م نْ ب ه  أتََفوََّهَ  وَ یمنَْط ق  م نْ ب ه  أُبدْ ئَ أَنْ دُیأرُ  ماَ وَ یمثَوَْا

 پذیرش اراده الهی وتسلیم شدن در برابر آن .سوم

 ث علم الهی بود به اینکه خداوند متعال به نهان وقبل مطرح شد بح نکتهآنچه در 

بلکه تا آخرت ادامه  شودینماین علم به این دنیا به تنهائی مربوط  آشکار ما آگاه است و

 .پس چیزی بر خداوند متعال پنهان نیست ،دارد

اوند انسان را آفریده یاذ بالله خدعاین بخش بحث این است که اینگونه نیست ال در

 بلکه علاوه بر خلق انسان و ،کندیمای نشسته باشد تا ببیند بنده چه هباشد وگوش

 .همه مربوب خداوند متعال هستند و کندیمرا مدیریت هستی آن
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همه هستی را آفرید  را و این بود خداوند ما گفتندیمچیزی که مشرکان  ینترمهم

ولی 1«اللَّه قُولُنَّیلَ القَْمَرَ وَ الشَّمْسَ سَخَّرَ وَ ضَالْأرَْ وَ السَّماواتِ خلَقََ مَنْ سَأَلتَْهُمْ لئَِنْ وَ»

را پرستش  ما بتها امور جهان را بدست دیگران داده است که بتها نماد آنها هستند و

 2.«یزُلْف اللَّهِ  یإِلَ قَرِّبُونایلِ إِلَّا نعَبْدُُهُمْ ما» یمشوتا به خداوند متعال نزدیک  کنیمیم

را بر عهده  است که خداوند علاوه بر خلقت هستی تدبیر آنها اساس دین اسلام این

 3.«یفهد قدّر یالذ و. یفسوّ خلق یالذ» استگرفته 

اعتراف به علم الهی، اعتراف به این است که خداوند انسان را رها  از رو پسینا از

 .نکرده است بلکه آنهارا تحت تدبیر خویش قرار داده است

داری است که محل دامنه تیار بحث بسیار مفصل واخ جبر و قدر و بحث قضا و

 .ابرام بین علماست نقض وبحث و 

که مفسران حقیقی دین هستند قائل به  اهل بیت عصمت و طهارت 

 .باشندیمنِ( ینَ أَمْرَی)أَمْرٌ بَ

آن است که گرچه آزادی و اختیار  -نِ(ینَ أمَرَْییعنی )أَمْرٌ بَ -سخن اینمراد از

اما از آنجا که انسان جزئی از نظام هستی است  ،قرار داده شده است در نهان انسان

                                                           
 1. عنکبوت:61

 2. زمر:3

 3. اعلی:4-3
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اما  ،هم دارای قوانین و مقررات خاصی است چنین قوانینی بر انسان حکمفرماست

خواهد تصمیم گیری گونه نیستند که نگذارند انسان آنگونه که میاین قوانین این

جزء همین قوانین است و  ،بلکه داشتن اختیار توسط انسان در گزینش راه ؛نماید

راه تقوا رفت عاقبت به ه راه خود را، خود انتخاب نماید حال اگر ب تواندیمانسان 

 .خیر خواهد شد

طرف زندگی با آرامش و در این صورت از یک1«مآَبلَهمُْ وَ حُسنُْ  یطوُب»

زیرا همیشه با دید مثبت به مصائب و مشکلات زندگی خویش  ؛خواهد داشت

خداوندی که وی را آفریده است او را رها نکرده است و از  داندیمچون  نگردیم

 2«.آم نوُنوْمئَ ذٍ یوَ همُْ م نْ فَزعٍَ »بود طرف دیگر در آخرت آسوده خاطر خواهد 

 کفأَوُلئِ»رهنمون خواهد شد به بد جایگاهی  اگر راه فجور را درپیش گرفت

 3«.رایمَأْواهُمْ جَهنََّمُ وَ ساءَتْ مَصِ

 رضا در مرو خدمت امام :گویدیمزید ابن عمیر بن معاویه شامی ی

گونه برای ما روایت شده ینا رسیدم عرض کردم یابن رسول الله از امام صادق

 معنای این سخن حضرت چیست؟ ن (ینَ أَمْرَیضَ بَلْ أمَرٌْ بَیلاَ جبَرَْ وَ لاَ تَفوْ )فرمود که 

                                                           
 1. رعد: 29

 2. نمل:89

 3. نساء: 97
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دهد و خداوند افعال ما را انجام می فرمود: هرکس معتقد باشد امام رضا 

کند قائل به جبراست و کسی که گمان کند خداوند امر ن عذاب میآبعد مارا بواسطه 

 تفویض کرده است قائل به تفویض است. یشهاحجتخلق و روزیشان را به 

 هر کس قائل به جبر باشد کافر است و هر کس به تفویض باشد مشرک است.

بودن راه  :فرمود چیست؟ (ن ینَ أَمْرَیأَمْرٌ بَ)الله پس معنای عرض کردم یابن رسول 

عَنْ »برای انجام آنچه خداوند امر کرده است و ترک آنچه که از آن نهی نموده است 

الرِّضَا ع بِمَرْوَ فقَلُتُْ لَهُ  یبْنِ مُوسَ یعَلِ یقَالَ دخَلَتُْ علََی ةَ الشَّامِیرِ بْنِ مُعَاوِیدَ بْنِ عمَُیزِی

لْ یلنََا عَنِ الصَّادقِِ جَعْفرَِ بْنِ مُحمََّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا جبَرَْ وَ لَا تَفْوِ یاللَّهِ رُوِ رَسُولِابْنَا ی ضَ بَ

الَ بِالْجبَْرِ هَا فقَدَْ قَیعذَِّبنَُا علََیفعَْلُ أَفعَْالنََا ثُمَّ ینِ فمََا مَعْنَاهُ فقََالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ ینَ أَمْرَیأمَرٌْ بَ

لَ  ضِ یحُجَجِهِ ع فقَدَْ قَالَ بِالتَّفْوِ یوَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ أمَرَْ الْخَلْقِ وَ الرِّزقِْ إِ

نَ یأمَرٌْ بَ  ا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ فمََایفَقُلتُْ لَهُ  کضِ مُشرِْیافرٌِ وَ القَْائِلُ بِالتَّفْوِکفَالقَْائِلُ بِالْجبَرِْ 

حکم تقدیر تو  و 1«مَا نُهُوا عنَْهُ کانِ مَا أمُرُِوا بِهِ وَ تَرْ یإتِْ یلِ إِلَینِ فقََالَ وجُُودُ السَّبِیأمَرَْ

 نافذ است و باطن تا آخر عمر جاری بر من ای آقای من در ظاهر و

                                                           
 1. بحار الانوار، ج 5، ص13.
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 وَ  یرتَِیسَرِ مِنْ یعُمْرِ آخِرِ  یإِلَ یمِنِّ ونُیک مَایفِ یدِیسَ  ای یعلََ کرُیمَقَادِ جرََتْ قدَْ وَ»

 «یتِیعلََانِ

 پذیرش بودن مقدرات دست خداوند متعال .چهارم

از آنکه در بحث قبل فرمود مقدارت امور در دست توست در این بخش  بعد

 :بودن تقدیر در دست خداوند از دوجهت قابل توجه است فرمایدیم

 آنچه تواندیمخودش بخواهد یکی آنکه چون تقدیر در دست خداوند است پس اگر 

دیگر نشود  گونه نیست که کار تمام شده باشد ویعنی این ؛تقدیر فرمود کم یا زیاد کند

زیرا نزد  ؛لذا در روایات داریم دعا کنید نگویید کار از کار گذشته است ؛کاری انجام داد

دْ سِّرُ، ادْعُ، وَ یا مُی» دیآینمدعا بدست خداوند مقامی است که جز با  لَاتقَُلْ: إِنَّ الْأمَرَْ قَ

وَ لَوْ أَنَّ عبَدْاً سدََّ فَاهُ وَ لَمْ  إِلَّا بمَِسْأَلَةٍ لَاتنَُالُمنَْزِلَةً  -عَزَّ وَ جَلَّ -فرُِغَ منِْهُ؛ إِنَّ عنِدَْ اللَّهِ

 1«. تعُطَْ فَسَلْئاً؛ یعْطَ شَیسْأَلْ، لَمْ ی

به  شودیمرحم باعث کوتاهی عمر از طرف دیگر در روایات آمده اموری مثل قطع 

خاطر قطع رحم خداوند ه سه سال عمرش هست ب عنوان نمونه آمده است کسی سی و

 وَ  ثلََاثٌ عُمُرِهِ مِنْ  یبَقِ  قدَْ وَ  رحَمَِهُ  قْطَعُیلَ الرَّجُلَ إِنَّ  وَ » کندیمبه سه سال کم  عمرش را

                                                           
 1. کافی، ج 4، ص 298.
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خداوند  شودیمباعث  یاکلمهیا گاهی یک  و 1«نیسنِِ ثِثلََا یإِلَ اللَّهُ  بْترُُهَایفَ -سنََةً ثلََاثُونَ

 2.«نعِمَْةً سَلَبَتْ  لمَِةٍک فرَُبَّ »نعمتی را از انسان بگیرد 

دوم آنکه چون کارها در دست خداوند است پس نیازی نیست انسان پیش کسی 

رسد ب دیگران روزی وی را قطع کنند پس به این باور، یا نگران باشد را خوار کند و خود

 .همه چیز دست خداست

 «یضَرِّ  وَ ینفَعِْ وَ  ینقَْصِ وَ  یادتَِیزِ کرِیغَ دِ یبِ لَا کدِیبِ »این بیان که  ،به دیگر سخن

 همه کاره بودن خداوند متعال آن هیچ کاره بودن مخلوق و ریشه در یک اعتقاد دارد و

از  کرم اوقتی نبی  شودیمآن به توکل یاد  همان چیزی که در روایات از است؛

علم به اینکه مخلوق نه » :جبرئیل فرمود ؟توکل بر خداوند چیست پرسدیمجبرئیل 

از مخلوق مأیوس  و کندیمنه منع  و کندیمنه عطا  و رساندیمنه نفع  ضرر می زند و

جز به خداوند  و دهدینموقتی عبد چنین باشد جز برای خداوند کاری انجام  شودیم

 «کندینمجز به خداوند طمع  از خداوند متعال بیم ندارد و جز متعال امید ندارد و

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 47، ص 206.

 2. بحارالانوار، ج 68، ص 286. 
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ا وَ نْفَعُ ی لَا وَ ضُرُّ ی لَا المَْخلُْوقَ  بِأَنَّ الْعِلْمُ فقََالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ یعَلَ لُکالتَّوَ مَا وَ فقَلُتُْ»  لَ

هِ  یسِوَ لِأحََدٍ  عْمَلْی لَمْ  کذَلِک العَْبْدُ نَاک فَإِذَا الْخلَْقِ  مِنَ أْسِیالْ اسْتعِمَْالُ وَ مْنَعُ ی لَا وَ  یعطِْی  اللَّ

 1«التَّوَکل هُوَ فَهذَاَ اللَّهِ  یسِوَ أحََدٍ  یفِ طْمَعْی لَمْ وَ  اللَّهِ یسِوَ خَفْی لَمْ  وَ رْجُی لَمْ وَ

بنابراین آنچه در این بخش از دعا مطرح است )گرچه به صورت دعا ودر خواست از 

بریدن  در حقیقت تربیت داعی به امید به خداوند و ی( ولاستذات حق تبارک وتعالی 

 .از غیر خداوند است

 نفع وضرر من نقص من و زیاده و              به دست توست نه دست دیگری 

 «یضَرِّ وَ  ینَفْعِ وَ ینقَْصِ وَ یادتَِیزِ کرِیغَ دِ یبِ لَا کدِیبِ وَ»

 پذیرش خداوند تنها روزی دهنده .پنجم

را  هیج جنبده ای در زمین نیست مگر آنکه خداوند روزی او :فرمایدیمم قرآن کری

گونه بیان را اینآن علت و « هاوَ ما مِنْ داَبَّةٍ فیِ الْأرَضِْ إلِاَّ علَیَ اللَّهِ رزق» دهدیم

این  2« وَ یعَلَْمُ مُستَْقَرَّها وَ مُستَْوْدعََها »داند یممتغیر آنان را  که مکانهای ثابت و کندیم

 ،بوی خواهد رسید ای روزی معینی دارد وطرف اشاره دارد هر جنبدهآیه شریفه از یک

کسی غیر از  فرمایدیماز طرف دیگر  را بدست آورد وپس نباید مرتکب حرام شد تا آن

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 66، ص 373.

 2. هود: 6
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 نآ یبراظاهر روزی ما به اسبابی وابسته است ه اگر ب خداوند روزی دهنده نیست و

روزی رسان  کندیمانسان ناآگاه گمان  مسببی است و ب واست که عالم؛ عالم سب

 .شودیمزیان  دچار ضرر و کندیمهمین سبب است چون در محاسبه اشتباه 

، حقیقةً مختص شودینمو غالبی که مغلوب  شودینمعزت یعنی: قاهری که مقهور 

حال 1به خداست و غیر خداوند فی نفسه ذلیل است و هیچ چیزی را مالک نیست؛

تَشاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ  تعُِزُّ مَنْ»؛ کندیمداوند این عزت را به هر کس که بخواهد ارزانی خ

 .کندیمو هر کس را بخواهد ذلیل  کندیمهر کس را بخواهد عزیز  2«تَشاءُ

و از  دهدیمخداوند به هر کسی بخواهد ملک  :فرمایدیمچون در ابتدای این آیه 

که  کندیماز آن استفاده  (رحمه الله)علامه طباطبائی  ، مرحومگیردیمهر کس بخواهد 

عزت از فروعات ملک است و چون ملک از آن خداوند است پس عزت نیز از آن خداوند 

 3 .است

                                                           
 1.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 20.

 2. آل عمران: 26

 .121، ص 5المیزان فی تفسیر القرآن، ج .  2
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آنگاه در آیه شریفه دیگری افرادی که به خاطر اتصال به منبع الهی دارای عزت 

عزت برای خداوند و برای  1«هِ وَ للِمُْوءمْنِیِنَللِّهِ العِْزَّةُ وَ لرِسَُولِ» کندیمشدند را معرفی 

 .رسولش و برای مؤمنین است

: اولاً  ؛کندیمتنها او به هرکس بخواهد عطا  پس اگر عزت تنها از آن خداوند است و

  اگر غضب و :اًیثان ،انسان هرجا برود خوار خواهد شد عزت پیش کس دیگر نیست و

 شده و کسی توان عزیز کردن وی را ندارد.خشم الهی فرود آید چنین فردی خوار 

 :دهدیملذا دراین بخش به دو نکته توجه 

به وی روزی  تواندینمکسی  کنداول اگر خداوند بخواهد انسان را از روزی محروم 

 .عنایت کند

را یاری  او تواندینمذلیل نماید کسی  کسی را خوار ودوم اگر خداوند بخواهد 

 .نماید

زیرا اگر خداوند بر انسان غضب نماید  ؛به خدا پناه برد الهیاز خشم  پس باید

 .گرددیمهم خوار  و شودیمچنین فردی هم از روزی محروم 

واگر مرا خوار  دهدیمخداوندا اگر مرا از روزی محروم کنی چه کسی بمن روزی »

م فرود آمدن خش از غضب و برمیمخداوندا به تو پناه  کندیمکنی چه کسی مرا یاری 

                                                           
 1. منافقون: 8
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لْتَنِ  إِنْ وَ یرْزُقنُِی یالَّذِ ذاَ فمََنْ یحرَمَتَْنِ  إِنْ یإِلَهِ؛ تو  أَعُوذُ  یإِلَهِ  ینْصرُُنِی یالَّذِ ذاَ فمََنْ یخذََ

 «کسَخَطِ حُلُولِ وَ کغَضبَِ مِنْ  کبِ

 باورگسترش رحمت حق بر هستی .ششم

 مِنْ  أسَُوایتَ لا وَ» شوندیمکریم تنها کافران از رحمت الهی مأیوس قرآن از منظر

 1«الکْافرُِون القَْوْمُ  إِلَّا اللَّهِ  رَوْحِ مِنْ أَسُیی لا إِنَّهُ اللَّهِ رَوْحِ

که بندگان را از رحمت الهی دور سازد سعی در ناامید کردن البته شیطان برای آن

لی امیدی از ذات حق تبارک وتعاکه موجب نا کندیمآنها را وادار به گناهانی  آنها دارد و

گناهان  به این کندیمنقل  سجادو در روایتی که ابی خالد کابلی از امام  می شود

 :اشاره شده است

 قطع امید ازآرامش و سکون الهی .1

 نا امیدی از رحمت خداوند .2

 اعتماد به غیر خداوند .3

 خداوند عزوجل یهاوعده تکذیب .4

                                                           
 1. یوسف: 87
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ةِ اللَّهِ وَ الثِّقَةُ بِغَأْسُ مِنْ رَوْیقْطَعُ الرَّجَاءَ الْت یوَ الذُّنُوبُ الَّتِ » رِ یحِ اللَّهِ وَ الْقنُُوطُ مِنْ رحَمَْ

طهارت به این  لذا در ادعیه اهل بیت عصمت و 1«بُ بِوَعدِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّیذِکاللَّهِ وَ التَّ

باید شرمنده باشد اما نباید ناامید  کار است واشاره شده است که بنده هرچند گنهنکته 

 مُستَْأهْ لٍ رَ یغَ نتُْ ک إ نْ  یإ لَه » :گویدیم لذا ا نا امیدی به معنای نابودی استزیر ؛گردد

خداوندا اگر من اهلیت رحمت ترا ندارم « کسَعتَ  ب فَضْل  یعَلَ تَجوُدَ أنَْ  أَهْلٌ فَأَنْتَ کل رحَمْتَ 

 گستردگی فضل خویش بر من بخشش نمایی. تو لایق آن هستی که با

فعلی از بخشش نیازی به  زیرا فضل و ؛ل بالاتر از رحمت استطبق این بیان فض

هیچ کاری نکرده  اگر بنده هیچ لیاقتی نداشته باشد و ندارد و فضل طرف گیرنده لطف و

 ،از حق مأیوس نشده است و خاطر نداشتن چیزی شرمنده استه همین قدر که بباشد 

یعنی ؛ دهدیمخویش قرار را مورد لطف  او و کندیمپس خداوند متعال بر او تفضل 

 را ندارد و بنده باید به این باور برسد غیر ذات حق تبارک وتعالی کسی توان بخشش او

 ل مَن   إ لَّا شْفَعوُنَ یلا» داگر بحث شفاعت مطرح است باید خداوند اجازه شفاعت بده

 گرچها به او پناه ببرد پس بنده راهی ندارد جز آنکه به خداوند التجا کند و 2«یارتَْض

زیرا اگر گناه کار است  ؛فضل الهی نباید ناامید شود اما از لطف و ،دستش خالی است

به رحمت الهی راه پیدا کند  تواندینماگر عمل اندکی دارد که  و بخشدیمخداوند 

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 70، ص 375 و376.

 2. انبیاء: 28
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اگر از رحمت حق جا بماند فضل  و ردیگیمرا در بر  خاطر گستردگی اوه رحمت الهی ب

ین در ناامید برگشت که خود ناامیدی گناه بزرگی ا باید ازن پس ،شودیمحق شاملش 

 .است

تردگی فضل گس خداوندا اگر من اهلیت رحمت ترا ندارم تو لایق آن هستی که با»

 تَجُودَ  أَنْ  أَهْلٌ فَأَنتَْ کلِرَحمْتَِ مُستَْأْهِلٍ رَ یغَ نْتُ ک إِنْ  یإِلَهِخویش بر من بخشش نمایی؛ 

 «کسَعَتِ بفَِضْلِ یعلََ

 بودن در محضر حق ،باور .هفتم

فرد دعا کننده قیامت را برای خویش  استنباط کرد توانیم)گویا(  «یأَنِّک»از کلمه 

در محضر ذات حق برای پاسخگوئی  وگویا الان قیامت برپا شده است و کندیمترسیم 

عملی که قابل عرضه باشد ندارد وقتی  ندیبیم کندیماما وقتی نگاه  ،ایستاده است

 یاچاره ندیبیمعظمت روز حساب را از سوی دیگر  دستان خالی خویش از یک سو و

لذا مانند کسی که در گرمای شدید به دنبال  ؛که به خداوند متعال پناه ببردآن ندارد جز

برای آنکه از عذاب دردناک الهی  سایه ساری است تا خودش را از گرما نجات دهد

سایه توکل تو بر سر من سایه انداخته  ایخدا ،داردیم به خداوند متعال عرضه نجات یابد

چون برای ورود در  به الطاف وکرم خویش نگاه کن و ،من نگاه نکنه پس ب ،است

خدایا بخاطر توکل خوبی که به تو داشتم  :دیگویم باید از گناه پاک شدرحمت الهی 

 گونه که شأن بزرگی وکرم توست با من رفتار کن.آن مرا ببخش و
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ای که نه تنها ه گونهدردناک است ب اید توجه داشت عذاب قیامت بسیار سخت وب

نگران هول وهراس قیامت  بلکه حتی ائمه معصومین  ،آن هراس دارند بزرگان از

آمده است وقتی هنگام وفاتش شد  هستند در حالات حضرت امام حسن مجتبی

الله آیا شما گریه  رسولبه حضرت عرض کردند یابن  کندیمدیدند حضرت گریه 

بیست  و همه تمجیدی که پیامبر از شما کردبا نسبتی که رسول خدا داری وآن یکنیم

اموالات را بطور کامل بین مردم در راه خدا تقسیم سه بار  بار پیاده حج گزاردی و

اسی که اطلاع داده شده یکی برای هر کنمیمی دو چیز گریه حضرت فرمود: برا، کردی

 .از دوستان یدور ( وقیامتاست )یعنی 

 کانُکمَ وَ کیتَبْ أَ اللَّهِ رسَُولِ ابْنَ ای لَیفقَِ کیبَ الْوَفَاةُ ع یعَلِ  بْنَ الْحَسَنَ حَضرََتِ لمََّا »

 قَدْ  وَ قَالَ مَا ص اللَّهِ  رَسُولُ یکفِ قَالَ قدَْ وَ بِهِ أَنتَْ یالَّذِ  کانُکمَ ص اللَّهِ  رَسُولِ مِنْ

 فقََالَ  النَّعْلَ وَ  النَّعْلَ  یحَتَّ  مَرَّاتٍ  ثلََاثَ کمَالَ کربََّ قَاسَمْتَ قَدْ  وَ اً یمَاشِ حَجَّةً  نَ یعِشْرِ حَجَجتَْ

 1«الْأحَبَِّة فِرَاقِ  وَ الْمُطَّلَعِ لِهَوْلِ نِ یلِخَصلْتََ کیأبَْ إِنَّمَا ع

خویش از خداوند طلب بخشش  بنابراین گرچه دعا کننده در حال دعاست وبرای

اینکه باید در  ،آوردیمیاد خویش ه را ب طور ضمنی هول وهراس قیامته اما ب کندیم

اینکه برای  پاسخگوی اعمال خویش باشد و تبارک وتعالی بایستد و برابر ذات حق

این اثر تربیتی دعاست که  راه فراری پیدا کند و مفر و ستیبایمدستان تهی خویش 

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 6،  ص 160.
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توجه به معاد وغافل  کند اط انسان را با خدا درستارتب تواندیمتوجه به آن ضمن آنکه 

 در رفتن یاکنندهنقش تعیین  ویاد معاد کندیمرا نیز به داعی یاد آوری  نبودن ازآن

 .کندیممسیر درست را ایفا  سمت به انسان مؤمن به سوی الهی و

تو بر در حالی که نیکی توکل من بر  امستادهیاکنون در پیشگاه تو : گویا اخداوندا»

مرا  و گوئینچه خود شایسته آن هستی به من میمن سایه افکنده است پس تو آ

از تو به عفو نمودن  ترستهیشااگر عفو نمائی چه کسی  و نمائیمشمول عفو خود می

[ ففَعََلْتَ] فقَلُْتَ  یکعَلَ یلِ کتَوَ حُسْنُ  أَظلََّهَا قَدْ  وَ یکدَی نَیبَ  وَاقفَِةٌ یبنِفَْسِ  یأَنِّک یإِلَهِ » ؛است

 «کبذَِلِ کمنِْ یأَوْلَ فمََنْ عَفَوْتَ إِنْ یإِلَهِ  کبعِفَْوِ  یتَغَمَّدْتَنِ وَ أَهلُْهُ أَنتَْ مَا

 اقرار به گناه وسیله نجات .هشتم

الهی را ندارد حتی اگر تمام سعی خویش  یهانعمتانسان هرگز توان شکر گذاری 

رو خداوند ینا از ؛ر حق اظهار تذلل نمایدتنها چاره آن است که در براب را بکار گیرد و

به آنان وعده عذاب خوار  را متکبر نامیده و کنندینمکسانی که در برابر حق خضوع 

مَ  دْخلُُونَیسَ یعبِادتَِ عَنْ  برُِونَکسْتَ ی نَ یالَّذِ إِنَّ مْکلَ أسَتَْجِبْ یادْعُونِ»کننده داده است   جَهنََّ

زیرا بر دل متکبران مهر  ؛ن عامل دوری از حق استچرا که تکبر مهمتری 1«ینداخرِِ

                                                           
 1. غافر:60
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گواه روشنی بر عدم  اعتراف به گناهان و 1«جبََّار بِّرٍ کمتَُ قَلْبِ لِّک یعَل اللَّهُ طْبَعُی» خوردیم

به این نکته رو در ادعیه ینا از همراه دارده فضل الهی را ب تکبر است که امید رحمت و

اگر عمرم گذشت نتوانستم  :فرمایدیمین بخش از دعا لذا در اتوجه شایانی شده است؛ 

که در حق خودم ظلم  کنمیماعتراف  برای آخرتم باشد یاتوشهکاری انجام دهم تا 

عمل  یعنی بنده خودش را و؛ مرتکب گناه شدم مسیر حق بیرون رفتم و زیرا از ؛کردم

همانطور که در ادعیه  بیندیمعنایت پرودگار متعال را  بلکه لطف و ،بیندینمخویش را 

 .است آمده

 لت ووسر بنده و وسیله حضرت محمد ه به ب وسیله جود وکرمت وه خدایا ب»

بر محمد  کنمیماز تو در خواست  و جویمیموسیله ملائکه وانبیاء تو به تو تقرب ه ب

گذری وکارهای پنهانی مرا لغزشم را در خواهمیمتو  از فرستی و وآل محمد درود

ه خاطر کارهای زشتم مرا ب وحاجتم را برآورده سازی  وگناهانم را ببخشی وبپوشانی 

 وَ  کعَبْدِ بمُِحَمَّدٍ یکإِلَ أتََقَرَّبُ وَ کرَمِک وَ کبِجُودِ یکإِلَ أتََقَرَّبُ یإِنِّ اللَّهُمَّمواخذه نکنی؛ 

 مُحمََّدٍ  یعَلَ  یتُصَلِّ  أَنْ کأسَْأَلُ وَ  کرُسُلِ وَ کائِیأَنبِْ وَ  کتِکبِملََائِ یکإِلَ أتََقَرَّبُ  وَ  کرسَُولِ

 یحَواَئِجِ یتقَْضِ وَ  یذُنُوبِ تَغْفِرَ وَ یعَورَْتِ  تَسْتُرَ  وَ یعَثْرتَِ لَیتُقِ  أَنْ کأسَْأَلُ وَ مُحمََّدٍ  آلِ یعلََ وَ

 2«.یفعَِالِ حِ یبقَِبِ  یتعُذَِّبَنِ لَا وَ

                                                           
 1. غافر:35

 2. بحارالانوار، ج 81، ص 209.
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اگر  رشتگان ممکن است وف وسیله لطف الهی وانبیا وه یعنی اگر بحث تقرب است ب

خویش  مقدور است پس انسان نباید به عمل هاآنسبب ه بحث بخشش گناهان است ب

 .تکیه نماید

 :آن است که به عمل تکیه کرد توانینمسرآنکه 

 آن عمل انسان اندک استشرایط سخت  با توجه به دائمی بودت آخرت و :اولاً

بعید  راه و نطولانی بود کمی توشه و آه از: می فرماید یرالمؤمنینام همانطور که

قِ وَ بُعْدِ السَّفرَِ وَ یآهِ مِنْ قلَِّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِ »عظمت محل فرود آمدن  بودن سفر و

 1«مِ المَْورِْدیعظَِ

فقط برای خداوند  معلوم نیست عملی که انجام گرفته است با اخلاص باشد و :یاًثان

 .عمل با اخلاص است شودیمی که پذیرفته زیرا تنها عمل ؛متعال باشد

زیرا کسی کار  ؛را تا آخرت به همراه خود ببردمعلوم نیست انسان بتواند آن :ثالثاً

 عَشْرُ  فلََهُ بِالْحَسنََةِ جاءَ مَنْ» شودیمنیک را تا قیامت به همراه داشت مورد قبول واقع 

 2«أمَثْالِها

                                                           
 1. نهج البلاغه، حکمت 77.

 2. انعام:160
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مل من موجب نزدیکی به تو نشد؛ من هم ع خداوندا اگر زمان مرگم فرا رسیده و»

 لَمْ  وَ یأجَلَِ دَنَا قدَْ انَک إِنْ وَ؛ دهمیمو بخشش تو قرار  اقرار به گناهانم را وسیله عفو

 «یلَتِیوَسِ یکإِلَ بِالذَّنْبِ  الْإِقرَْارَ جَعَلتُْ فقََدْ  یعمََلِ  کمنِْ یدْننِِی

 است حتی پس از مرگ نیکی دائمی حق .نهم

راه الهی  چون خداوند متعال نور است و و کندیمان را از مسیر الهی دور گناه انس

از چه  داندینملذا  ؛نیز نور است وقتی انسان از راه نور منحرف شود به تاریکی می افتد

یعنی کسی که ؛ نه از خویش خبر دارد نه راهی که می رود و کندیمسمتی حرکت 

که این شخص خودش  کندیمخداوند کاری  مسیر انحرافی رفت را فراموش کرد و خدا

 آنانی مباشید که خداوند را فراموش کردند و از :فرمایدیمکریم ، قرآنرا فراموش نماید

 فَأَنْساهمُْ اللَّهَ نَسوُا نَیالَّذ ک ونوُاکتَ لا وَ»است خودشان را از یاد خودشان برده  خداوند هم

 1«.أَنْفُسَهمُ

را متوجه  او گرداند ورا بر او کندیمسعی  کندینمرا رها  اشبندهاما خداوند متعال 

 .کندیمکت به کدام سمت حر کندیماینکه انسان به خودش بیاندیشد چه  کندخودش 

 بیندیم کندیمبه حال خودش اندیشه  شودیمبنابراین وقتی بنده متوجه خودش 

زیرا هرگاه انسان گناهی  «لَهَا ظرَِالنَّ  یفِ ینفَْسِ  یعلََ جرُْتُ قدَْ» به خودش ستم کرده است

                                                           
 1. حشر:19
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 أَنفُْسنَا ظَلَمنْا رَبَّنا قالا»ستم کرده است  در حقیقت به خویش ظلم و شودیمرا مرتکب 

خدایا ما به خویش ستم  :دندو گفتآن 1؛ینالْخاسِرِ مِنَ  ونَنَّکلَنَ  تَرْحَمنْا وَ لَنا تغَْفِرْ لَمْ إِنْ وَ

 «رحمت خویش قرار ندهی از زیان کاران خواهیم بود. مورد را نبخشی و ما کردیم اگر

 :آیات مصادیق چندی برای گناه که ظلم به خویش است بیان شد در روایات و

 حُدُودَ  تعَدََّی مَنْ وَ»است ستم کرده  هرکس به حدود الهی تجاوز کند به خویش.  1

 2.«نفَْسَه ظلََمَ فقَدَْ اللَّهِ

اذیت قراردهد به خودش ستم  تا مورد آزار و هرکس همسر خویش را نگه دارد. 2

 3.«نفَْسَه ظَلَمَ فقَدَْ کذلِ فْعَلْی مَنْ  وَ لتَِعْتدَُوا ضرِاراً  وهُنَّکتمُْسِ لا »است نموده 

من أهمل »است هرکس طاعت الهی را اهمال کند به خویش ستم روا داشته  .3

 4.«نفسه ظلمالعمل بطاعة اللّه سبحانه 

است خرت باقی به دنیای فانی راضی شد به خود ستم کرده جای آه هرکس ب. 4

 1.«بِدَارِ الْفَنَاءِ عِوضَاً عَنْ دَارِ البْقََاءِ. یمَنْ رَضِ نفَْسَهُ ظلََمَ»

                                                           
 1. اعراف:23

 2. بقره:229

 3. بقره:231

 4. غرر باب 77، لفظ من حدیث 887.
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هرکس نافرمانی خدا  و آن اینکه یک قانون کلی را بیان نمودند البته در روایات

اللَّهَ وَ  یلَمَ نفَْسَهُ مَنْ عَصَظَ»است از شیطان پیروی نماید به خودش ظلم نموده  کند و

 2«طَانیالشَّ أَطَاعَ

وقتی به خودم اندیشیدم دیدم به خودم ظلم کردم حال  دیگویمآنکه  از بعد

یعنی گرچه ؛ را نبخشی وای بر نفس من اگر او پس «لَهَا تَغْفِرْ  لَمْ  إِنْ لُیالْوَ فلََهَا» دیگویم

ضعی این ظلم این است که انسان به تاریکی اثر و و کندیمبنده که به خویش ظلم 

اما کسی  ،کندیمنابود  و کشدیممانند خوردن سم که انسان را  کندیمنابود  و بردیم

 .اورا از نابودی نجات دهد خداوند است زیرا بر هرچیزی تواناست تواندیمکه 

ر برخویش ستم کردم پس وای ب بینمیم کنمیمخداوندا وقتی به خویش توجه »

 «لَهَا تَغفِْرْ  لَمْ إِنْ لُیالْوَ فلََهَا لَهَا النَّظَرِ یفِ ینفَْسِ یعَلَ  جُرْتُ قدَْ یإِلَهِ؛ را نبخشی من اگر او

 بر عهده گرفتن کارها توسط ذات حق .دهم

که زندگی دنیوی فرقشان در این است خروی امتداد زندگی دنیوی است وزندگی ا

 ما انسان را آفریدیم از نطفه مخلوط تا :فرمایدیمکریم قرآن آزمایش است برای ابتلاء و

                                                                                                                                       
 1. غرر باب 48، حر ظاءحدیث 28.

 2.غرر باب 48، باب الظا حدیث 21.
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 نطُفَْةٍ مِنْ الْإِنْسانَ خلَقَنَْا إِنَّا» یمدادشنوا قرار  را بینا و مورد آزمایش قراردهیم پس او را او

 1«.راًیبَصِ عاًیسمَِ فَجعََلْناهُ هِینبَتْلَِ أمَْشاجٍ

رستی عمل کرده باشد موفق د ههرکس ب جزا و اما زندگی اخروی برای پاداش و

عمل نیکو انجام دادند خوشا به  کسانی که ایمان آوردند و :فرمایدیملذا ؛ خواهد بود

 وَ لَهُمْ یطُوب الصَّالِحاتِ عمَلُِوا وَ آمَنُوا نَیالَّذِ»عاقبت نیکی در انتظارشان است  حالشان و

از آنان پذیرفته  اییهفدج هی اگر بدرستی عمل نکند گرفتار خواهد بود و و2«مَآب حُسْنُ

 اییهفد شمانه از :فرمایدیملذا  ؛سزاور آتش خواهد بود نیست جایگاه آنان آتش است و

پرست شما سرجایگاه آنان جهنم است  ،نه از کسانی که کافر شدند شودیمپذیرفته 

 النَّارُ  مُکمَأْوا رُوافَک نَیالَّذِ مِنَ لا وَ ةٌیفدِْ مْکمِنْ  ؤخْذَُی لا»است بد جایگاهی  همان است و

 3«.رُیالمَْصِ بِئْسَ وَ مْکمَولْا یهِ

دنیا آمدن غذای ه است قبل از ب الطاف فراوانی بما نموده در دنیا متعال خدای

 مادر را و یعنی پدر ؛متناسب را مهیا کرد دو نفر که تا پای جان از ما محافظت کنند

 هائی که ماسختی و هایگرفتارما بود چه یاور  در دوران زندگی همیشه یار و قرار داد و

 مرحمت از ما دور ساخت و ندامت کاری به وجود آوردیم از سر لطف و بر اثر غفلت و

هرگاه به خاطر غفلت از حق از مسیر دور افتادیم مارا متنبه ساخت تا به سوی حضرت 

                                                           
 1. انسان: 2

 2. رعد: 29

 3. حدید:15
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حیات  وقتی در این زندگی محدود دنیا بدون عنایت خاصه الهی امکان گردیمحق بر

 .چنین امکانی نخواهد بود بدون لطف وکمک او حتماًنداشتیم برای زندگی ابدی 

ین ا اگر خداوند متعال در و آخرت برای پاداش البته این دنیا برای آزمایش است و

که در آخرت هم  شودینمدلیل  دهدیمرحمت خویش قرار  را مورد لطف و دنیا ما

 توانستیمینمین دنیا نیز ا درحضرت حق نبود ولی اگر لطف  شود شامل حال ما لطفش

ین دنیا ا گوییم خدایا تو که درالهی می آوری نعمتباب یاد کاری انجام دهیم فقط از

 .عنایت خویش قراردادی درآخرت نیز از ما دریغ مفرما مرا مورد لطف و

عمده مطلبی که دراینجا مورد توجه است این است که نباید به عمل خویش توجه 

متعال نبود  ؛ زیرا اگر لطف خدایلطف الهی دل خوش داشت بلکه باید به فضل و ،ودنم

وسیله دست ه ب دهدیمعملی که انسان انجام  و شدینمحتی این عمل اندکی نیز انجام 

بیاشامد تا توان عمل  باید انسان چیزی بخورد و زبان است که نعمت خداست و پا و و

نعمت  پس چیزی بیرون از لطف و ،ی نعمت الهی استآشامیدن خوردنی و داشته باشد و

نیا از د خدایا تو که در داریمیمرو به خداوند تبارک وتعالی عرضه ینا الهی نیست از

 .نعمتی دریغ نکردی در آخرت نیز این لطفت را عنایت فرما مرحمت و هیج لطف و

ت پس احسان بمن رسیده اس امیویدنخداوندا همواره نیکویی تو در طول زندگی »

 یاتِیحَ امَ یأَ یعَلَ کبِرُّ  زَلْی لَمْ  یإِلَهِ؛ نگام مرگ از من دریغ مفرماه نیکی خویش را به و

 «یمَمَاتِ یفِ یعنَِّ کبِرَّ تقَطَْعْ  فلََا
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 قدرت الهی در پوشاندن گناه در آخرت .یازدهم

 رد لطف ورا مو طورکه در دنیا ماکه همان شودیماز خداوند خواسته که آن از بعد

علت این آنگاه عنایت را بفرما،  رحمت خویش قرار دادی در آخرت نیز این لطف و

تو خواستم برای این است که  نین امری ازچاینکه اگر  کندیمدرخواست را بیان 

رحمت  زیرا در دنیا به من نگاه نکردی بلکه به لطف و ؛از لطف تو مأیوس شد توانینم

از تو  توانمینمپس را مورد تفقد خویش قرار دادی  این بنده خویش نگاه کردی و

 .یوس باشممأ

هیچ جنبده ای نیست مگر  :فرمود بر عهده گرفت و اخدای متعال زندگی دنیوی ر

 داندیممحل انتقال آنها را  را خداوند بر عهده گرفته زیرا محل استقرار و اشیروزآنکه 

 1.«مُستَْوْدعََها وَ مُسْتَقَرَّها عْلَمُی وَ هارزق اللَّهِ یلَ عَ إِلَّا الْأرَْضِ  یفِ دَابَّةٍ مِنْ ما وَ»

مگر کار از حد  حفظ آبروی انسان است از طرف دیگر همیشه سعی بر پرده داری و

 .بگذرد

 چونکه از حد بگذرد رسوا کند               لطف حق با تو مداراها کند    

چه نیکی که من لایقش نبودم  :یدفرمایمالمؤمنین در دعای کمیل لذا حضرت امیر

 1.«نَشرَتَْهُ لَهُ أَهلًْا لَسْتُ  لٍیجَمِ ثنََاءٍ مِنْ مْ ک» یشناساندتو مرا به آن بین مردم  و

                                                           
 1. هود:6
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هم از نظر معنوی انسان را در حمایت خویش  متعال هم از نظر مادی و پس خدای

ز لطف واحسانت بعد خواست و به خدا عرض کرد خداوندا چگونه ا لذا باید از او ؛قرار داد

 .احسان نکردی از مرگم مأیوس باشم در حالیکه در تمام مدت زندگی من جز نیکی و

برای خداوند متعال  اما ،آخرت دار پاداش است زمایش وآگرچه برای ما دنیا دار 

 برای این است که عادتش نیکی و کندیمبخشش  اگر جود و هردو جهان یکی است و

توست کاران عادت نیکی به گنه وارد شده است احسان و هلذا در ادعی ؛بخشش است

 2.«نَیئِیالْمُسِ یإِلَ الْإِحْسَانُ عَادتَُک»

خداوندا چگونه از لطف واحسانت بعد از مرگم مأیوس باشم در حالیکه در تمام »

 بعَْدَ  یلِ کنَظَرِ حُسْنِ مِنْ سُیآ فَکی یلَهِاِاحسان نکردی؛  مدت زندگی من جز نیکی و

 «.یاتِیحَ یفِ لَیالْجمَِ إِلَّا یتُوَلِّنِ  لَمْ أَنتَْ وَ  یاتِممََ

 گستردگی جود وبخشش الهی .دوازدهم

به کسی گفته « نصیر»و  گیردیمگویند که تمام کار را بر عهده به کسی می« ولی»

خداوند متعال هم بهترین  کندیمکمکش  دهدیمکه در کاری که انسان انجام  شودیم

 ینا از 3«ریالنَّصِ نعِْمَ  وَ یالمَْوْل نعِْمَ مْکمَوْلا اللَّهَ أَنَّ فَاعلْمَُوا»است ترین نصیر هم به ولی و

                                                                                                                                       
 1. دعای کمیل، مفاتیح الجنان، ص 63.

 2. بحارالانوار، ج 95، ص 389.

 3. انفال: 40
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از طرف  شکل پیش خواهد رفت و ا خداوند بر عهده بگیرد به بهترینرو اگر کاری ر

خود  و کندیمرحمت الهی دور  لطف و را از خود کندیمگناه  یابندهدیگر هرگاه 

فضل الهی وارد شود؛  اید شامل این بنده شود تا دوباره به دایره رحمت والطاف الهی ب

 کرَحمْتََ أبَْلُغَ أَنْ أَهلًْا نْ کأَ لَمْ إِنْ اللَّهُمَّ »دارد  زیرا رحمت او بر کل هستی گسترش

لایق رحمت  مناگر  خداوندا« ءٍیشَ  لَّک وسَِعَتْ لِأَنَّهَا یتَسَعَنِ وَ یتبَْلُغنَِ أَنْ أَهْلٌ کفرَحَمْتَُ

زیرا بر کل هستی سعه  ؛داردکه مرا در بر بگیرد تو نیستم پس رحمت تو این اهلیت را

 را در بر گرفته است.آن دارد و

ءِ  یوَلا تُؤاخِذْن یبِمِقدْارِ امََل کعفَْوِ یفَاَعطْنِ یوسَآءَ عَمَل یاَمَل یدیا سَ یعظَُمَ » بِاسَْوَ

 1«نَیافاةِ المْقَُصرِّکبُرُ عَنْ مُ یک کنَ وَحِلمَْیمُجازاةِ الْمُذْنبِجِلُّ عَنْ ی کرمََکفَاِنَّ  یعمَلَ

م یش به اندازه آرزویم بزرگ و عملم زشت است پس تو از عفو خویم، آرزویآقا یا

اران کرم تو از مجازات گنهکرا یز ؛نکن عملم مؤاخذه میو مرا به بدتر عطا کنبه من 

 .اران بزرگتر استکریافات تقصکت از میبرتر است و بردبار

تنها رحمت واسعه او  هیج کس اهل نجات نیست و ،اگر لطف وکرم الهی نباشد

 اگر کسی دچار غفلت کاران را بگیرد پس باید به او پناه برد ودست گنه تواندیم

حواسش باشد آنقدر استمرار پیدا نکند که بوی بد آن موجب آزار دیگران شده  شودیم

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 95، ص 84.
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واسعه الهی تنها امید برای نجات از  فضل رحمت و در نداندرا لایق این  که خودش

 :دیفرمایمغفلت هاست لذا حضرت  گناهان و

 امبسته مید: من به رحمت تو ااولاً

 مکه هماهنگ با این امید باشد ندارعملی  :اًیثان

امید این در نا زیرا کسی از ؛تو به فضل خویش به امید من نگاه کن نه عملم :ثالثاً

 استنرفته 

 رحمت تو از گناه من بالاتر و و گرچه من مستحق مجازات هستم اما فضل :رابعاً

 پس به رحمت خویش بنگر ،برتر است

پس به فضل و کرمت بر  ،صبر وبردباری تو مرا بر گناه جسور نموده است :خامسا

یا اکرم »مهمان فرما  مرا بر خوان احسان خویش مرا عقوبت مفرما و من مگیر و

 «نالاکرمی

بنابراین باید به خداوند متعال عرضه داشت آنچه تو لایق آن هستی با من عمل 

 .که در جهل وغفلت غرق شده است لایقش است یابندهکنی نه آنگونه که 
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 کاری کهبر گنه لایق آن هستی کارم را برعهده بگیر و گونه که توخداوندا آن»

 یعَلَ عُدْ وَ أَهلُْهُ  أَنتَْ مَا یأمَْرِ  مِنْ  تَوَلَّ  یإِلَهِ؛ را در گناه فرو برد باز ببخش نادانیش او

 «جَهْلُهُ غَمَرَهُ قدَْ مذُْنِبٍ  یعَلَ کبفَِضلِْ

 عذر خواهی از ذات حق .سیزدهم 

رحمت قراردادی در  مرا در دنیا مورد لطف و فرمودیمدر ادامه بحث قبل که 

به دو  و رودیمله بالاتر ین بخش یک مرحا در ،نت قرار دهاآخرت نیز مورد لطف احس

 :نکته اشاره دارد

پس در آخرت نیز  ،مرا رسوا نساختی اول خداوندا اگر در دنیا گناهانم را پوشاندی و

 .وگناهانم را درآخرت نیز بپوشان عنایت را از من دریغ مکن این لطف و

مرا پیش بندگان صالح وخوب حفظ آبروی  به من نیکی کردی و دوم خداوندا

نگذاشتی بندگان خوبت از گناهان من مطلع گردند پس درآخرت نیز آبروی  کردی و

چون در قیامت تمام خلائق در محضر  شوندیممرا حفظ کن آنجا که همه مردم آگاه 

کسانی آنجا وقتی  و شودیمآشکار  همگاناگر گناهی آشکار شود بر  حق حاضرند و

 بینندیمحال  شناختندیممن مو فردی خوب و –بخاطر نداستن گناهانش  –انسان را 

 .شرمساری بیرون آمد از آن خجالت و توانینمه است این فرد غرق گناه بود
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-انسان اول آنکه محدود است برای زمان محدود و :رسوائی در دنیا دو ویژگی دارد

از  کندیمدوم اگر در دنیا گناهان فرد آشکار شود خداوند لطف  و باشدیمهای محدود 

 کندیمخواست ، پس ازخداوند درگونه نیستاما در آخرت این کاهدیماو عذاب آخرت 

من لطف کردی آبرویم را حفظ کردی اگر در آخرت آبرویم را بریزی  وقتی در دنیا بر

 .گرددینمعذابی کم  و شودینمتراست هم گناهی بخشیده هم دردناک

را از  نکه انسا لی استتعا بنابراین آنچه مهم است لطف وکرم ذات حق تبارک و

ن انسان را از راه منحرف نمود شیطا اگر هوای نفس نگذاشت و ورطه گناه نجات دهد و

تر دردناک زیرا رسوائی آخرت طولانی و ؛امتداد یابد آخرتاقل پرده پوشی الهی تا حد

 .است

خداوندا همانا گناهانم در دنیا را پوشاندی ومن به پوشیده شدن آنها از طرف تو »

بارالها همانا با ظاهر نکردن گناهانم برای بندگان صالحت به ، ت بیشتر نیازمندمدر آخر

 ؛من نیکی نمودی پس در قیامت در پیش جمیع خلائق مرا رسوا مکن

 یالْأخُرَْ یفِ کمِنْ یعلََ سَتْرِهَا یإِلَ أحَْوَجُ أَنَا وَ ایالدُّنْ یفِ ذُنُوباً یعَلَ سَتَرْتَ قَدْ  یإِلَهِ

 امَةِ یالْقِ  وْمَ ی یتفَْضَحْنِ  فلََا نَیالصَّالِحِ کعبَِادِ مِنْ  لِأحَدٍَ تُظْهِرْهَا لَمْ إِذْ[ یإِلَ أحَْسَنْتَ  دْقَ یإِلَهِ]

 «.الْأشَْهَادِ رُءُوسِ یعلََ
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 شمول لطف حق در هدایت بندگان .چهاردهم

 از گویدمیفضل وکرم الهی،  و نگردمیانسان در مقام مناجات وقتی به خویش 

بخشش  یک طرف جود و امیدی به نجاتم نیست و کنممیرف گناه است که نگاه طیک

 کنممی هرا نظارو وقتی دریای بیکران بخشش ت واست  تو که بر همه چیز سایه افکنده

م را با دریای بیکران بخشش تو هماهنگ ، بلکه آرزویاندیشمنمیدیگر به گناه خویش 

 .شودمیتر از اعمال من بزرگ و کندمیلذا گسترش پیدا  ؛کنممی

بالاتر از  اگر چنین انتظاری از تو دارم برای آن است که عفو تو برتر و دیگویمآنگاه 

 نمیبیم کنمیمبخشش تو مقایسه  عفو و هرگاه بین عمل خویش و زیرا ؛عمل من است

مرا ببخشی چرا که اگر گناهی  شودیمپس  ،تر از گناه من استعفو تو خیلی بزرگ

 یعَملَِ مِنْ  ءٍ یلِشَوَ لَا »کند را به نیکی تبدیل آن تواندینمکسی  غیر تو امشده مرتکب

 1«.رکَیغَ حِ بِالْحَسَنِ مبُدَِّلًا یالقْبَِ

تا به بزرگی خویش بر ما کرم کند آن  شودیمخواست پس علت اینکه از خداوند در

 :است که

 «یعمََلِ  مِنْ أَفْضَلُ کعفَْوُ وَ»از عمل ماست  برترعفوش  :اولاً 

                                                           
 1. دعای کمیل
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 یلِ یأرَجَْ کفَإِنَّ عفَْوَ»داشت امید  توانیمبه عفو الهی بیش از عمل خویش  :اًیثان

 «یعَمَلِ مِنْ

وَ »کند عمل بد را به عمل خوب تبدیل  کیمیا گری نموده و تواندیمخداوند  :ثالثاً

 «کرَیحِ بِالْحَسَنِ مُبدَِّلًا غَیالْقَبِ یعَملَِ مِنْ ءٍیلِشَلَا 

باید به عفو تو  حال که رحمتت چنین گسترده است و دیفرمایمش خدر آخر این ب

وقتی بین بندگانت حکم  بیش از عمل خویش امید داشته باشم پس در روز قیامت

آنانی  از من نظر لطف داشته باش وه یعنی ب؛ ردانمرا به دیدار خویش شاد گ یکنیم

 ناضرَِةٌ  ومَْئذٍِی وجُُوهٌ» اندافتهیاز عذابت نجات  قرارده که در حمایت لطف تو قرار گرفته و

الطاف  رحمت وبه  نورانی است و هائی که از شادی برافروخته و)چهره1«ناظرَِةٌ رَبِّها یإِل

 اندگرفتهمورد غضب تو قرار  و دنه کسانی که به دیدار تو آمدن الهی چشم دوختند(

 وَ»شد ها نازل خواهد دانند عذابی برآنمی عبوس دارند و درهم و یهاچهرهکسانی که 

 2«فاقرَِة بِها فعَْلَی أَنْ تظَُنُّ  باسرَِةٌ ومَْئذٍِی وجُُوهٌ

زیرا  ؛را دیدن است خود شودیمآنچه که موجب دوری از حق باید توجه داشت 

را ببیند  اگر خود را ببیند عبادت است و را اگر خدا یا خدا را ببیند و انسان یا باید خود

                                                           
 1. قیامت:23-22

 2. قیامت:25-24
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ارسال رسولان برای این  غوت است چون هرچه غیر خداوند باشد طاغوت است وطا

 یفِ بَعثَنْا لقَدَْ وَ»به عبادت خداوند بپردازند  است که بندگان از طاغوت اجتناب کنند و

 1«الطَّاغُوتَ اجْتَنِبُوا وَ اللَّهَ  اعْبدُُوا أَنِ رسَُولًا أمَُّةٍ لِّک

رفتن به  تعالی نشانه عبور از خویش و حق تبارک و از ذات اعتذار :اولاًبنابراین 

 را بپذیرد. عذر ما شودیمرو از خداوند خواسته ینا سمت الهی است از

تنها راه نجات  یعنی ؛شودینمرا نپذیرد جایی دیگر  خداوند عذر مااگر  کهآن :یاًثان

 «عُذرِْهِ لِقبَُو عَنْ سْتغَْنِ ی لَمْ مَنْ اعتْذَِارُ» یردبپذآن است حق مارا 

یعنی هرگاه بنده به  ؛بلکه با کرامت است ،: پذیرش الهی همراه تحقیر نیستثالثاً 

مَ کأَ ای»کند یمرا عزیز  او و پذیردیمسوی خداوند برود خداوند با عزت وکرامت او را   رَ

لَ  اعْتَذرََ مَنِ را امیدم پس  بخشییمحال که تو با کرامت  فرمایدیمآنگاه  «ئُونیالمُْسِ هِیإِ

 .امید مگرداننا

برتر از عمل من  بهتر و عفو تو بخشش تو آروزی مرا گسترانید و خداوندا جود و 

 .مرا به لقای خویش شاد گردان کنیمیروز که میان بندگانت حکم خداوندا آن است

است که از پذیرفتن عذرش  یکس یمن از پیشگاهت عذرخواه یخدایا عذرخواه 

 می که بدکاران از او پوزش یکس ترینیمکر یرا بپذیر ا ذرمع پس نگشته، یازنیب

                                                           
 1. نحل:36
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 امید و امید مگردان ورد مکن چشمداشتم به الطافت را ناخداوندا حاجتم را  ندهاخو

 .آرزو به لطف وکرمت را قطع مکن

 ه  یف  یتَقْض  مَوْی کب ل قاَئ  یفَسُرَّن  یإ لَه  یعمََل  م نْ أفَْضلَُ  کعَفوُْ وَ یأَمَل  بَسطََ کجوُدُ یإ لَه 

 رمََکأَ  ای یعذُرْ  فاَقبَْلْ عذُرْ ه  قبَوُل  عنَْ  ستَْغنْ ی لمَْ  منَْ اعتْ ذَارُ یکإ لَ یاعتْ ذَار  یإ لَه  ؛کع باَد  نَیبَ

 وَ  یجَائ رَ کم نْ تَقْطَعْ لاَ وَ یطمََع  بْیتُخَ لاَ وَ یحاَجتَ  تَردَُّ لاَ یالَه ؛ ئوُنَیالمُْس  ه یإ لَ اعتْذَرََ منَ 

 «یأَمَل 

 ناز وکرشمه دربرابر ذات حق .پانزدهم

که  کندیمغفلت خداوند را فراموش کند خداوند نیز کاری  اگر کسی بر اثر گناه و

 هُمُ کأُولئِ أَنفُْسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللَّهَ  نَسُوا نَیالَّذِک ونُواکتَ  لا»خودش را فراموش کند 

اراده  با اذن و حتماًاگر در جایی یاد خداوند است  مایدفریمطرف دیگر  از 1«الفْاسقُِون

 2«الْآصال وَ بِالغْدُُوِّ هایفِ لَهُ سَبِّحُی اسمُْهُ هایف رَکذْی وَ ترُْفعََ أنَْ اللَّهُ أَذِنَ وتٍیبُ»الهی است 

مْ  نَیالَّذِ کأوُلئِ»گردد یمذلت  طرف سوم هرکس از خداوند دور شود دچار خواری و از  لَ

 3«یمعَظِ  عَذابٌ الْآخرَِةِ  یفِ لَهُمْ وَ یخِزْ ایالدُّنْ یفِ لَهُمْ  قلُُوبَهُمْ طَهِّرَی أَنْ اللَّهُ رِدِی

                                                           
 1. حشر: 19

 2. نور: 36

 3. مائده: 41
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که در  کردیینمبر خواری من بود مرا هدایت  خدایا اگر بنا :فرمایدیمرو ینا از

از طرف دیگر من عمری است بدنبال این هستم  و طلب بخشش کنم بیایم و محضر تو

زیرا خودت فرمودی از  ؛کنیینماز آنجا که تو امید کسی را قطع  ا ببخشی وکه مر

هِ  رَحمَْةِ مِنْ تَقْنطَُوا لا أَنفُْسِهِمْ یعَل أسَرَْفُوا نَیالَّذِ یعبِادِ ای» یدنشوامید رحمت الهی نا  اللَّ

 .گردانیینمامید بر مرا ناپس  1 «یمالرَّحِ  الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ عاًیجمَِ الذُّنُوبَ غفِْرُ ی اللَّهَ إِنَّ

اوج دعاهاست مبحث  رسدیمنظر ه بو که در ادعیه مطرح است  ییهانکتهیکی از 

که در  دهدیمبزرگی خداوند چنان بنده را در خویش جای  یعنی کرامت و ؛دلال است

نیاز  های خویش را نه با تضرع وخواسته و کندیمپرتو این رحمت بنده احساس امنیت 

در آنجا علت  است وگونه که در دعای افتتاح هم آمدههمان کندیماز سر ناز مطرح که 

 .دهدیماین ناز را هم توضیح 

 یأَطمْعَنَِ» چه مرا به طمع انداخت که از تو چیزی را بخواهم که لایقش نیستمآن 

با قدرت خودت  ی ومن کرده محبتی که ب خاطره ب «کمِنْ أسَتَْوْجِبُهُ لَا مَا کأسَْأَلَ أَنْ یفِ

 مِنْ  یرَزَقتَْنِ  یلَّذِا»هرگاه دعایی کردم اجابت نمودی  دشمنان را از من دور ساختی و

 «کإجَِابتَِ مِنْ یعرََّفْتَنِ وَقدُْرَتِک مِنْ یتَنِ یأرََ وَ کرحَمْتَِ

                                                           
 1. زمر:53
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 کأسَْأَلُ وَ آمنِاً کأَدْعُو فصَرِْتُ» وحشت از تو بخواهم با آرامش بدون ترس و 

 «وجَلًِا لَا وَ خَائفِاً لَا أْنِساًمُستَْ

 «یکإِلَ هِیفِ قَصدَْتُ مَایفِ یکعلََ مدُِلًّا» کنمیمبیان  خواهمیماز تو  با ناز آنچه را

خیر آن بنفع من است چون تأ خواهم به نفع من نیست ومی تو وگاهی چیزهایی از

 یعنَِّ أَبْطَأَ یالَّذِ  لعََلَّ  وَ  یکعَلَ  یبِجَهْلِ عَتَبْتُ  یعَنِّ أَبْطَأَ فَإِنْ»تو به همه جوانب اشراف داری 

 «الْأمُُورِ بِعَاقبَِةِ کلعِِلْمِ یلِ رٌیخَ هُوَ

با رحمت واسعه خویش  چرا که ؛اما با این وجود مرا به نادانی من مؤاخذه نکردی

ناتوانی صبر کند  لذا هیج مولای بزرگواری را ندیدم که بر بنده حقیر و ؛بر من نگریستی

در برابر گناهانی که مرتکب شدم  گونه که تو مرا تحمل کردی ورا تحمل کند آن او و

 «رَبِّ ای یعَلَ کمِنْ مٍیلَئِ  عَبدٍْ یعَلَ  أَصبَْرَ  ماًیرِیکمَوْلً أرََ فلََمْ»نعمت عطا کردی 

 من دشمنت داشتم و هرگاه مرا خواندی از تو اعراض کردم تو بمن محبت کردی و

من از تو نپذیرفتم گویا  کنییمکردی با این نعمتهایی که ارزانی  ظهار دوستیبمن ا

 یإِلَ تَتَحبََّبُ  وَ کعنَْ یفَأُوَلِّ یتدَْعُونِ کإِنَّ» دهمیمبه تو نعمت  برتری دارم و من بر تو

 «یکعَلَ التَّطَوُّلَ یلِ أَنَّک کمنِْ أَقبَْلُ فلََا یإِلَ تَتَوَدَّدُ وَ یکإِلَ فَأتَبَغََّضُ
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احسانت را از من دریغ  ا با این همه تو مرا از رحمت خویش دور نساختی وام

 یلِ الرَّحْمَةِ مِنَ کذَلِ کمْنَعْی فلََمْ»نکردی همیشه بخشش وکرمت را بر من ارزانی داشتی 

 «کرمَِک وَ کبِجُودِ یعلََ التَّفَضُّلِ وَ یإِلَ الْإِحْسَانِ وَ

مولایی به رابطه  رابطه عبد و رسدیمپس در سایه رحمت الهی انسان به جایی 

 تنها در سایه دعا امکان پذیر است. یامرتبهچنین  و محبتی تبدیل می شود

 خواستهرا  امییرسوااگر  و ،نمودیینم یتمهدا ،خواستییمرا  میخوار اگر ا،یخدا»

م ه عمرک یه مرا در حاجتکگمان را به تو ندارم  ینا ،یاخدا ،بخشیدیینمتم یعاف یبود

 .یدرگاهت بازگردان از ،امکرده یرا در طلبش سپر

اگر به گناهانم  و رم،یز تو را به عفوت بگین من ،یریبگ جرمما اگر مرا بر یخدا

ه تو کدهم  ی، به اهل آن آگاهینکاگر مرا وارد دوزخ  و به آمرزشت ننگرم، جز ،یبنگر

 مَا یإِلَهِ  یتعَُافنِِ لَمْ  یحتَِیفَضِ أرََدْتَ  لَوْ وَ  یتَهدِْنِ لَمْ یهَواَنِ أَرَدْتَ لَوْ یهِاِل؛ را دوست دارم

 داَئِماً  أَبَداً  أبَدَاً  الْحَمْدُ  کفلََ یإِلَهِ کمِنْ طلََبِهَا یفِ یعُمُرِ تُ یأَفنَْ قَدْ  حَاجَةٍ  یفِ یتَرُدُّنِ کأَظنُُّ

 إِنْ  وَ کبِعَفْوِ کأخَذَتُْ یبِجُرمِْ یتنَِأخََذْ  إِنْ یإِلَهِ یتَرْضَ وَ تُحِبُّ مَاک دُیبِی لَا وَ دُیزِی سرَْمَداً 

 «.کأحُبُِّ یأَنِّ أَهلَْهَا أَعْلَمْتُ النَّارَ یأَدْخَلْتَنِ إِنْ وَبِمغَْفِرتَِک کأخََذْتُ یبذُِنُوبِ  یأخَذَتْنَِ
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 فضل الهی امید به رحمت و .شانزدهم 

گونه که آن تواندینمپس هیج کس  ،تعالی غیر متناهی است ذات حق تبارک و

را انجام دهد از طرف دیگر نبود عبادت به معنای استکبار  شایسته الهی است عبادت او

عبادتی که خداوند مستحق آن  توانیمپس نه  ،تعالی است در برابر ذات حق تبارک و

نیست همین بضاعت  یاچارهاز عبادت چشم پوشی کرد  توانیمنه  است انجام داد و

مقدار سعه ه بگوییم این عمل ب تعالی ارائه دهیم و تبارک و اندک را به محضر ذات حق

گونه که وجودی ماست البته شما باید به اندازه بزرگی خویش بر من عطا بفرمایی همان

با بضاعت اندکی  ما گرفتار شدیم و وی گفتند ای عزیز مصره برادران حضرت یوسف ب

 .مدیم اما تو فراوان بما بدهآ

 تَصدََّقْ  وَ لَکیالْ لنََا فأَوَْفِ مُزجْاةٍ ببِِضاعَةٍ جِئنْا وَ الضُّرُّ أَهلْنََا وَ مَسَّنا زُیالعَْزِ هَایأَ ای»

 1«نایعلََ

طاعتت عملم کوچک است اما در کنار امید به تو آرزویم  خداوندا اگر در کنار» 

 «یأَملَِ کرجََائِ جَنْبِ  یفِ بُرَک فقََدْ  یعمََلِ  کطَاعتَِ جَنْبِ یفِ صَغُرَ انَک إِنْ یإِلَهِبزرگ است؛ 

                                                           
 1. یوسف: 88
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 خوش گمانی به ذات حق در همه حال .هفدهم 

به الطاف الهی امید داشته باشد که به عمل خویش امید انسان باید بیش از آن

لذا  ؛را ادا کند حق او تواندینمزیرا بنده با هرچه شکر الهی را بجا بیاورد  ؛داشته باشد

 هی خدای من اگر چندان در برابر تو بگریم کا :فرمایدیم حضرت زین العابدین

ه گریه بلند کنم تا صوتم قطع هر دو چشمم بیفتد و اگر صدایم را چندان ب یهاپلک

و اگر چندان برایت به پا ایستم که هر دو پایم ورم کند و آن قدر برایت رکوع کنم  شود

م از کاسه به در که استخوان پشتم از هم بپاشد و آن قدر تو را سجده کنم که چشمان

آید و تمام عمر خاک زمین را بخوردم و تا پایان زندگی آب گل آلود بنوشم و آن قدر 

زبانم از کار فروماند با این همه سزاوار محو یکی از گناهانم نخواهم  هذکر تو بگویم ک

 .بود

، وَ ینْقَطِعَ صَوْتِ ی یتُ حَتَّ، وَ انتَْحَبْ ینَ یتَسقُْطَ أشَفَْارُ عَ یحَتَّ یکتُ إِلَکیلَوْ بَ یا إِلَهِی»

أَ  یحتََّ ک، وَ سَجَدْتُ لَینْخَلِعَ صُلْبِ ی یحَتَّ  کعْتُ لَک، وَ رَیتَتَنَشَّرَ قدَمََا یحتََّ کقمُتُْ لَ تتََفَقَّ

 کتُرْک، وَ ذَی، وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهرِْیلْتُ تُراَبَ الْأرَْضِ طُولَ عُمُرِک، وَ أَیحدََقتََا

لَ  ی، ثُمَّ لَمْ أرَْفعَْ طرَْفِیلَّ لِسَانِیک یحتََّ کخلَِالِ ذَلِ یفِ مَا  کاءً منِْیآفَاقِ السَّمَاءِ استِْحْ یإِ

 1«.یئَاتِیسَئَةٍ واَحِدَةٍ مِنْ یمَحْوَ سَ  کاستَْوْجَبْتُ بذَِلِ

                                                           
 1.صحیفه سجادیه، دعای شانزدهم. 
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 کندینمپس باید به خداوند عرضه داشت این اعمال کوچک ما هرگز حقی را ایجاد 

تو از الطافت بر ما  بلکه نشان دهنده علاقه ما بتوست و ،تا سبب بخشش گناهان شود

 .دریغ مفرما

گمانی من به که خوشخداوندا چگونه از درگاه تو با ناامیدی برگردم درحالی»

 أَنقْلَِبُ  فَ کی یإِلَهِ؛ گردانییمنجات یافته بر  بخشش وجود تو این بوده که مرا بخشیده و

 «مَرحُْوماً بِالنَّجَاةِ یتقَْلِبَنِ  أَنْ کبِجُودِ یظَنِّ  حُسْنُ انَک قَدْ  وَ مَحْرُوماً بَةِیبِالْخَ کعِنْدِ مِنْ

 از فنای عمر در بی خبری تأسف .هیجدهم 

زیرا هرگاه انسان سرگرم به دنیای  ؛عامل دوری از خداوند غفلت است نیترمهم

برای تخیل خویش حقیقیتی  و کندیممحل قرار فرض  انتقال را مادی شد محل

چه آن ،وگاهی چنان کندیمطبق این حقیقت ساخته شده برنامه ریزی  و سازدیم

این  چگونه از کندیمکه از دیگران تعجب  پنداردیمواقعی  ،خیال کرد حقیقت است را

 نندیبیممؤمنین را  یاعده :دیفرمایملذا حضرت در نهج البلاغه  ؛کندیمحقیقت فرار 

و مردم  1«قُولُ لقَدَْ خُولطُِوایوَ»دانند یمدیوانه  برندینمانند آنان از تمتع دنیا بهره که م

 .است یدر عقلشان خلل کش یند بیگو

                                                           
 1.نهج البلاغه، خطبه 193.
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بعداز  به تعبیر نبی اکرم  و کنندیمهمین توهم سپری  عمری را در یاعده

بود چیزی جز توهم ن ،حقیقت است دنپنداشتیمچه آن شوندیممرگ تازه متوجه 

 1«انتَْبَهُوا مَاتُوا فَإِذاَ امٌینِ النَّاسُ»

 که در طول عمرم دچار غفلت وغرور شدم و دهدیملذا حضرت به این نکته توجه 

شیطان را خوردم اینک پایان راه رسیدم دیدم که کسی توان نجات از  فریب نفس و

لطف کرمت پس تنها چیزی که هست  ،از طرف دیگر عملی هم ندارم ،عذابت را ندارد

 .مرا از عذاب نجات دهد است که دستم بگیرد و

فانی ساختم وجوانی خویش را در مستی داوندا عمرم را در بی خبری از توخ»

به سوی  به کرمت بودم بیدار نشدم و خداوندا روزگاری که مغرور؛ دوری از تو فرسودم

 وکرم و امیستادهاو فرزند بنده تو هستم در پیشگاه ت غضب تو راه پیمودم من بنده تو و

 السَّهْوِ  شِرَّةِ یفِ یعُمُرِ تُ یأَفنَْ قَدْ  وَ یإِلَهِ ؛ رحمتت را وسیله برای رسیدن به تو قراردادم

 وَ  کبِ یاغْتِرَارِ امَیأَ قِظْ یأسَتَْ فلََمْ  یإِلَهِ کمِنْ التَّبَاعُدِ  رَةِکسَ یفِ یشَبَابِ تُ یأبَْلَ  وَ  کعنَْ

 متَُوَسِّلٌ  یکدَ ی نَیبَ قَائِمٌ کعَبْدِ ابْنُ وَ کعبَدُْ أَنَا وَ یإِلَهِ کطِسَخَ لِیسَبِ یإِلَ یونِکرُ

  «یکإِلَ کرَمِکبِ

                                                           
 1.بحالانوار، ج 4، ص 43.
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 رجوع از معصیت با لطف ذات حق ممکن است .نوزدهم

مانند مریضی که مزه غذای خوب را  شودیمکار از خداوند دور انسان گناه

جعه کند تا درمان شود گونه که شخص مریض باید به پزشک مراهمان و چشدینم

لذا گفته  ؛کار تا لطف الهی شاملش نشود توان بازگشت به حق را نداردانسان گناه

که تو با محبتت بیدارم خدایا مرا توانی نیست که از معصیت باز گردم مگرآن شودیم

دراینجا به  میردیمناتوان شده و  چون انسانی که محبت الهی بردلش نتابد دل ،نمایی

؟ بردینماز مناجات با خداوند لذت  و میردیماول چرا دل  :ته اشاره شده استسه نک

 .آیدینماگر غفلت نباشد عصیان پیش  و شودیمزیرا دل دچار پلیدی غفلت از حق 

الهی  یهانعمتپلید شدن دل چیست؟ دچار معصیت شده وشاکر  دوم نشانه

 .نیست

 محبت الهی. با رد؟این پلیدی نجات پیدا ک از توانیمسوم چگونه 

معتقد باشد کارهائی را برای رضایت الهی انجام داده  متعال هر انسانی که به خدای

حال  مرتکب کارهائی شده باشد ممکن است برای هوای نفس خویش نیز است هرچند

 بکشد و اشبندهوگناهان را به رخ  با نظر قهر به انسان توجه کند تواندیممتعال  خدای

اندک موجب عذاب هر چند زیرا نافرمانی از حق  ؛بجاست حق و کاملاً اگر چنین کند

ی یخطا یابندهاگر  رحمت نظر کند و با نظر لطف و تواندیماز طرف دیگر ، خواهد بود
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اگر خداوند متعال با  آن تبدیل به نیکی کند یا بالاتر از ببخشد و ارمرتکب شد آن

 .کرم استکند از روی فضل و یامعاملهچنین  اشبنده

گونه نگاه کن که بنده خوبت را نظر خداوندا بمن آن :فرمایدیمین بخش ا در

 ؛کنندیمفرمانت را اطاعت  و کنندیماجابت  دهییمبندگانی که اگر دستوری  ،کنییم

یعنی به آن بخش از عملم که برای تو انجام دادم توجه فرما نه آن بخشی که از روی 

 .هوس مرتکب شدم هوا و

ای کسی که نزدیک به کسی هستی که فریب شیطان را خورده  :فرمایدیمس سپ

پس  ،چون به چنین فردی نزدیک هستی و فریب نفس خویش را خورده است و

را و لطف ت از طرف دیگر نسبت به کسی که امید ثواب و دستگیری کنی و توانییم

خوب نگاه کن نه  اینکه به من مانند بنده –پس این درخواست  ورزیینمدارد بخل 

ه که من بنه این کنیینمببندد ناامید  خاطر آن است که کسی به تو امیده ب -بنده بد

 .خاطر عملم چنین انتظاری داشته باشم

که تو با محبتت بیدارم آن خداوندا مرا توانی نیست که از معصیت باز گردم مگر»

مرا داخل در کرم خویش  گویم کهو را سپاس میگونه که توخواهی شوم تآن نمایی و

 غفلت پاک کردی. هاییدیپلدلم را از  کرده و

 شتی توابه کار واد و او اجابت کرد را خواندی و گونه نگاه کن که اوخداوندا بمن آن

 یابخشندهای  و شویینمای نزدیکی که از آنکه به تو فریفته شود دور  را اطاعت نمود
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 حوَْلٌ یل  نْیک لمَْ یإ لَه ؛ ورزیینمید دارد بخل که نسبت به کسی که به کرم وثوابت ام

 کرتُْکفَشَ نتُْ ک ونَکأَ  أنَْ  أرَدَتَْ  ماَک وَ کل مَحبََّت  یقَظتْنَ یأَ وقَْتٍ یف  إ لَّا کت یمعَْص  عنَْ ب ه   فَأَنتَْق لَ

 تَهُ یناَدَ منَْ نَظَرَ یإ لَ انْظُرْ یلَه إ  کعنَْ الْغَفْلةَ  أَوْساَخ  م نْ یقَلْب   ر یل تَطْه  وَ کرَم ک یف   یب إ دخْاَل 

 بْخَلُ ی لاَ جَوَاداً ای وَ ب ه  المُْغتَْر  عنَ  بْعدُُی لاَ باًیقَر  ای کفَأَطاَعَ کب مَعوُنَت   استَْعمَْلتَْهُ وَ کفَأجَاَبَ 

 «ثَوَابَهُ رجَاَ عمََّنْ

 در خواست دل خاشع وزبان صادق .بیستم

است کریم که نور  قرآن و 1«الأرض و السمّوات نور هاللّ»متعال نور است  یخدا

اگر دل به سمت الهی باشد مانند  و را به سوی بشر فرستاد 2«نایمُبِ  نُوراً مْیکإِلَ أَنْزَلنْا وَ»

قرآن کریم  و شودیمنورانی  نور الهی در وی تابیده و کندیمآیینه که نور را منعکس 

ایمان  شودیمو زمانی که آیات الهی خوانده  اندکشیمنیز دل را بیشتر به سوی خداوند 

دل  –اگر چنین شد  کندیم ترکینزدبه خد ا  را همین امر او و شودیموی افزون 

را به خداوند  هر چه بیشتر به سوی خداوند حرکت نماید بیشتر خود –نورانی شد 

راستی  دق وکه زبان جز به صنشانه اینکه آیینه دل سمت خداست آن و ندیبیمنزدیک 

لذا حضرت زینب  ؛کندیمرا به خدا نزدیک  نگاه به عالم هرچه باشد او و شودباز نمی

                                                           
 1. نور:35

 2. نساء:174
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افعال خداوند چیزی  غیر خدا و رایز 1«لایجمَِ إِلَّا تُیرَأَ مَا» دیفرمای( م)سلام الله علیها

 همه زیباست. روشن است هرچه از سوی خداوند متعال باشد و ندیبینم

مقام قرب تو شود، و زبانی که صدقش به  ن دلی بخش که مشتاقخداوندا، به م»

 قَلْباً  یلِ هَبْ  یإِلَهِ؛ به تو تقرب جوید بین کهای حقیقتسوی درگاهت بالا رود، و دیده

لَ  رْفعَُی لِسَاناً وَ شَوْقُهُ کمنِْ هِیدْنِی  «حَقُّهُ کمِنْ قَرِّبُهُی نَظَراً وَ صِدْقُهُ یکإِ

 در پرتو نور الهی تنهاروشنی  .میکبیست و 

کسی که بنده  ،هرکس با خداوند باشد مجهول نخواهد بود این است کهسر آنکه 

برابرش  وخداوند به او نظر محبت کرده باشد تمام بندگان خوب الهی در خداوند باشد

او  گرچه شاید مردم عادی شناختی از شناسندیم را به بزرگی او خاضع خواهند بود و

وَ أَلْجِئْ » گاهی محکم پناه برده استپناههرکس به خداوند پناه ببرد به  و نداشته باشند

 2«زٍ یزٍ وَ مَانِعٍ عَزِیهْفٍ حَرِک یتلُْجئُِهَا إِلَ  کفَإِنَّ کإِلَهِ یلِّهَا إِلَ ک کأمُُورِ یفِ کنفَْسَ

 را در تمام امور به خدا بسپارکه اگر در پناه خداوند قرار دادی به پناهگاه نفس خود

 جای نیرومندی سپردی. مطمئن و

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 45، ص 116.

 2. نهج البلاغه، حکمت:31
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را  او اً یثانرا بشناسد و  او اولاً که  دهدیمرا در اختیار خداوند قرار  زمانی انسان خود

به او توکل  تحت سیطره الهی است و دراین صورت بداند که همه هستی باور نماید و

ه مخلوق باره توکل سؤال نمود فرمود: علم به اینکجبرئیل در از  نبی اکرم کندیم

مأیوس شدن از مخلوقات و زمانی که  و کندینمو عطا  زندینمو ضرر  رساندینمنفع 

 یالنَّبِ سَأَلَ »جز به خداوند امید ندارد  و کندینمبنده چنین باشد جز برای خدا کاری 

ا وَ ضُرُّی لَا المَْخلُْوقَ بِأَنَّ الْعِلْمُ فقََالَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ یعلََ لُکالتَّوَ مَا لَیجَبْرَئِ عَنْ  ص  لَا وَ  نْفَعُی لَ

هِ  یسِوَ لِأحََدٍ  عْمَلْی لَمْ  کذَلِک العَْبْدُ انَک فَإِذَا الْخلَْقِ  مِنَ أْسِیالْ اسْتعِمَْالُ وَ مْنَعُ ی لَا وَ  یعطِْی  اللَّ

 1«التَّوَکل هُوَ فَهذَاَ اللَّهِ  یسِوَ أحََدٍ  یفِ طْمَعْی لَمْ وَ  اللَّهِ یسِوَ خَفْی لَمْ  وَ رْجُی لَمْ وَ

 علت توکل بر خدا

اشراف داشته باشد تا  انسان به کسی باید وکالت دهد که به مسئله احاطه و -1

 یعلََ عِلْماً ءٍیشَ  لَّک ربَُّنا»دارد خداوند متعال به همه چیز علم  دچار سردرگمی نگردد و

 2.«لْناکتَوَ اللَّهِ

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 68، ص 138.

 2. اعراف:189
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حاکم  ،هیج وکیلی ندارد آن است که د وویژگی مهمی که خداوند متعال دار -2

 مِنْ  اللَّهِ  مِنَ مْ کعَنْ یأُغْنِ  ما وَ»اوست تنها حکمی که نافذ است حکم  و خودش است

 1«لُونَکالْمُتَوَ لِکتَوَیفلَْ هِیعَلَ وَ لْتُکتَوَ هِیعَلَ  لِلَّهِ إِلَّا مُکالْحُ إِنِ ءٍیشَ

مانع  تواندینمانجام دهد کسی مالک مطلق هستی است پس اگر بخواهد کاری  -3

 2«لاکیوَ بِاللَّهِ یکف وَ  الْأرَضِْ یفِ ما وَ  السَّماواتِ یفِ ما للَِّهِ وَ»گردد وی 

زمانی نباشد یا دچار فترت و  برای همیشه زنده است و شاید زمانی باشد و -4

 لا یذِالَّ  یالْحَ یعلََ لْکتَوَ»ندارد تعالی وجود  ضعف شود درباره ذات حق تبارک و

 3«مُوتُی

 لُواکفتََوَ اللَّهِ یعَلَ  وَ»کند یماو تکیه  انسان مؤمن به او اعتماد کامل دارد لذا بر -5

 4«نیمُؤمِْنِ  نتُْمْک إِنْ

 5«نَیالمْتَُوَکلِ حبُِّی اللَّهَ إِنَّ » شودیمانسان متوکل محبوب خداوند  -6

                                                           
 1. یوسف:67

 2. انبیاء: 132

 3. فرقان:58

 4. مائده: 23

 5. آل عمران:159
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 لْ کتَوَی مَنْ وَ »کند فایت کسی بر خداوند توکل کند خداوند همه امور وی را ک-7

زیرا  ؛شودینمهرکس که خداوند به او رو نماید هرگز خسته  و1«حَسبُْهُ فَهُوَ اللَّهِ یعلََ

 .ز لذت چیزی در پی نخواهد داشتتوجه به خیر مطلق ج خیر مطلق است و

دیگران  اگر پس 2«الْأَرْض وَ  السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ »از آنجا که خداوند متعال نور است 

توجه  با قرار است نورانی شوند باید از منبع اصلی نور را کسب کنند تا مستنیر گردند و

هرکس  پس 3«نٌیمبُِ تابٌک وَ  نُورٌ اللَّهِ  مِنَ  مْکجاءَ قدَْ»به آنکه فرمود قرآن کریم نوراست 

او  برای و دیفرمایملذا  ؛کندیمرا از وی کسب  به پیروی از قرآن کریم بر خواست نور

 یفِ بِهِ یمْشِی نُوراً لَهُ  جعَلَنْا وَ»رود یمنوری قرار دادیم که بوسیله آن بین مردم راه 

ا کالْأمُُورِ  یفِ کوَ أَلْجِئْ نفَْسَ»گرفت و بی شک چنین کسی در پناه حق قرار 4«النَّاس لِّهَ

هم در پناه حق قرار  یکس و 5«زٍیزٍ وَ مَانِعٍ عَزِیحَرِ  کهْفٍ یتلُْجئُِهَا إِلَ کفَإِنَّ کإِلَهِ یإِلَ

 محافظی قوی پناه برده است. گاهی محکم وبگیرد به پناه

هرکس به تو پناه ببرد  خداوندا هرکس با تو شناخته شود ناشناس نخواهد بود و»

 گرددینمملول  سویش رو کنی خسته وه هرکس تو به ب و شودینمبی یار  خوار و

                                                           
 1. طلاق:3

 2. نور:35

 3. مائده: 15

 4. انعام:122

 5. نهج البلاغه، نامه 31.
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 ، یافت، پناهت تو پناه آورده بکه  آن، روشن شد و فتیا که به نور تو راه آن، خداوندا

 وَ  مَخْذُولٍ رُیغَ کبِ لَاذَ مَنْ وَ مَجْهُولٍ رُیغَ کبِ تعَرََّفَ  مَنْ إِنَّ یلَهِاِ؛ پس به تو پناه آوردم

 رٌ یلمَُسْتَجِ کبِ اعْتَصَمَ مَنِ إِنَّ وَ رٌیلمَُسْتنَِ کبِ انتَْهَجَ مَنِ إِنَّ یمَملُْول إِلَهِ  رُیغَ هِیعلََ أَقبْلَتَْ مَنْ

 «کبِ لذُْتُ قدَْ وَ

 عدم یاس از رحمت و فضل الهی .مدوبیست و

اگر  کندیمسان معامله  هرگونه که انسان با خداوند معامله کند خداوند نیز با او آن

-نه کارفرما وکارمندی خداوند نیز این ،مولایی باشد رابطه انسان با خداوند رابطه عبد و

وکاری  دهدیمکار فرما بعد از اتمام کار به کارمند حقوقی  کندیمانسان معامله گونه با 

مولی نسبت به عبد خویش احساس مسئولیت  اما کندیمرا مصرف ندارد چگونه آن

  لذا وقتی به امام سجاد  ؛گران باشد یا ارزان باید هزینه وی تأمین کند کندیم

اگر ارزان شود به  گران شود به عهده خداست واگر  :شد اجناس گران شد فرمودند گفته

نِ غلََاءُ یبْنِ الْحُسَ یرَ عنِْدَ عَلِ کقَالَ ذُ یعَنِ الثُّمَالِ»باشم عهده اوست من چرا باید نگران 

نْ غلََا فَهُوَ عَلَ یفقََالَ وَ مَا عَلَ -السِّعْرِ  ای ه خدب پس 1«هِیوَ إِنْ رخَُصَ فَهُوَ عَلَ  -هِ یمِنْ غلََائِهِ إِ

 خداوند نیز الطافش را شامل حال انسان خواهد کرد. متعال حسن ظن باید داشت و

                                                           
 1. بحارالانوار، ج 46، ص 55. 
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رأفت و ازرحمتت نا امید را ازبرخلاف آنچه به تو گمان دارم، م ا، مبادخداوندا»

 «کرَأْفتَِ عَنْ یتَحْجُبْنِ لَا وَ کرَحمْتَِ مِنْ یظَنِّ  بْ یتُخَ فلََا یإِلَهِ ای !سازی دورم ومهربانی ات

 درخواست جایگاه فزونی امید به ذات حق .مسوست وبی

همیشه  ه است یکی اینکه جایگاه محبت الهی ودر اینجا به دونکته اشاره شد

دیگری اشتهار به این ویژگی در بین اولیاء  بدنبال زیادت محبت الهی باشند مهم است و

 .الهی

مؤمن  :دیمافریمین حقیقی است در سوره مبارکه انفال نویژگی مؤم ،اما اول

شده ایمان وی نسبت به حق زیاد  ندیبیمحقیقی کسی است که هرچه آیات الهی را 

مند ه خدای متعال بیشتر علاقهدر نتیجه ب 1«مانایإِ  زادتَْهُمْ اتُهُیآ هِمْیعَلَ تْیتلُِ إِذا وَ»

 2«لِلَّه حبًُّا أشََدُّ  آمنَُوا نَیالَّذِ وَ» شودیم

                                                           
 1. انفال: 3.   

 2. بقره:165
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ابراهیم  ای حضرتیکی از دعاه در مهم است کهاما ویژگی دوم خوشنامی آنق

  یفِ صِدْقٍ لِسانَ یلِ  اجعَْلْ وَ»ده این است خدایا مرا در بین آیندگان خوشنام قرار 

 1«نیالْآخرِِ

 یدوستکه به فزونیِ جایگاه کسی ، خویش دوستان قرار بده در بین، مرا خداوندا»

 «مَحَبَّتِک مِنْ الزِّیادَةَ رجََا مَنْ  مقَُامَ  وَلَایتِک أَهْلِ فیِ أَقمِنِْی إِلَهیِ ؛است بستهامید  تو

 حق شدن درخواست شیفته شدن به. چهارمبیست و

متعدد که بر سر سفره است برسد با آنکه  ییغذاهاهمانگونه که گرسنه وقتی به 

وکمی از آن بر  کندیماز کدام بخورد دست به هر غذایی دراز  داندینمگرسنه است 

عارفان  ردیگیمآن غذا را  کندیماین را رها  لش پیش غذای دیگر است ود داردیم

عظمت هر اسمی را  هرگاه به حقایق اسماء الهی دست یافتند و وادی حیرت حق نیز

گری تعالی جلوه نام دیگر ذات حق تبارک و آرامندیمهر وقت به نامی  شناسندیم

یاد غیر  جا دیگر سخن از غیر ونآ ،سازدیمرا سرگردان وادی اسماء  او و کندیم

ادی نشان دادن جلوه دیگر اوست در آن ورخ  و از محبوب یاجلوهبلکه سخن از  ،نیست

اسم رهرو را به شوق  جمال سوی عشق ویران کن؛ه که سالک را تمنای وصال حق ب

 نه نام ماند نه اغیاری اللهم ارزقنا. خواندیمجذبه بیشتر به سوی خویش 

                                                           
 1. شعراء: 84
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بر نشاط در اسماء  همتم را بگردان و یادت ازیادت به ماره مرا شیفته، هخداوندا»

 یفِ یهمَِّتِ  وَ کرِکذِ یإِلَ  کرِکبذِِ وَلَهاً یأَلْهمِنِْ وَ یإِلَهِ؛ مقام قدس خویش قرار بده خود و

 «کقدُسِْ مَحَلِّ وَ کأسَمَْائِ نَجَاحِ رَوْحِ

 درخواست جایگاه اهل طاعت .پنجمبیست و 

 :کوتاه به سه نکته اشاره شده است در این بخش

پس  ،بالاتر از الله کسی نیست تا واسطه درخواست ما از خداوند متعال گردد  -1

طهارت قسم  اگر به اهل بیت عصمت و خداوند متعال را باید به خودش قسم داد و

ه منزله درخواست از خلیفه ب ای آن است که آنان جانشینان الهی هستند وبر میدهیم

 .ت از مسخلف عنه استخواسدر

مهم  آنان که به طاعت الهی مشغول هستند دارای جایگاه بسیار ارزشمند و -2

هرکس عبادتش بیشتر  که این جایگاه مورد غبطه دیگران هست وایه گونهبهستند 

 نِ یقَوسَْ قابَ انَکفَ»نزدیک تر به خداوند متعال خواهد بود  بالاتر و باشد جایگاه وی نیز

 1«یأَدْن أَوْ

آن است که بفهمد  رسدیمبشر به آن از نظر معرفتی بالاترین جایگاهی که  -3

 .ضرری را از خود دفع کند به خودش برساند و یا تواندینمرا  هیج نفع

                                                           
 1. نجم:9
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 عَ یسَرِ ای»دعای کمیل  یجمله در توضیح –دام ظله  –استاد جوادی آملی  -4

ا لِمَنْ اغْفِرْ الرِّضَا  «اءکالبُْ سلَِاحُهُ وَ الرَّجَاءُ مَالِهِ رَأْسُ  مَنْ  حَمْ ارْ الدُّعَاءَ إِلَّا کملِْی لَ

ناله از نیازه ای خود خبر  که تنها با گریه ویعنی چیزی شبیه نوزاد ناتوان  :دیفرمایم

 1.شودینم مین وحیاتش تضمینتا زاری نکند نیازش تأ و میدهد

وفرمانبرداران  اعتتکه مرا به جایگاه اهل ط دهمیمخداوندا به ذات تو بر تو قسم »

زیرا مرا نیرویی نیست که زیانی از خود دفع کنم یا منفعتی به  ؛برسانی اتستهیشا

 مِنْ  الصَّالحِِ یالمْثَْوَ وَ کطَاعتَِ أَهْلِ بمَِحَلِّ یأَلْحقَتْنَِ إِلَّا یکعلََ کبِ یإِلَهِ؛ خویش برسانم

 «نفَعْاً لَهَا کأَمْلِ لَا وَ دَفعْاً یلِنَفْسِ أَقدْرُِ لَا یفَإِنِّ کمرَضَْاتِ

 تقاضای قرارنگرفتن در جایگاه فراموش شدگان .مششبیست و

را  مند نیست یا خودزیرا کسی که نیاز ،یعنی اظهار نیاز ؛اظهار ضعف در برابر حق

مند ، پس او باید بگوید من نیازچیزی را بوی عطا کند متعال چه خدای داندینممحتاج 

 به معنای بازگشت به رحمت را به روی او بگشاید و اظهار نیازمتعال در  یهستم تا خدا

نیازی نسبت به خدا داشته باشد خداوند هم از سوی خداست واگر کسی احساس بی

                                                           
 1. تفسیر موضوعی قرآن کریم )حیات حقیقی انسان در قرآن(، چاپ اسراء، ص30.
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 هُمُ کأُولئِ أنَفُْسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللَّهَ نَسُوا نَیالَّذِک ونُواکتَ لا وَ» گرداندیمآنها روی بر 

 1«الفْاسقُِون

توبه کننده تو هستم مرا در زمره کسانی قرار  بنده گنه کار ضعیف وخداوندا من »

 کعبَدُْ أَناَ یإ لَه ؛ اندشدهبه غفلت از عفوت محجوب  مده که از آنان روی برگرداندی و

 حَجَبَهُ  وَ کوجَْهَ عنَْهُ صَرفَْتَ م مَّنْ یتَجْعَلنْ  فَلاَ[ یبُالمَْع ] بُیالمْنُ  ککممَْلوُ وَ المْذُْن بُ فُیالضَّع 

   «کعَفوْ  عنَْ سَهوُْهُ

 رسیدن به نقطه انقطاع .تمهفبیست و

نه  و رساندیمکه باور کند هستی نه نفع  شودیمانسان وقتی منقطع از خلق 

 ؛شناخت وی نسبت به خداوند کامل باشد این مستلزم آن است که معرفت و ضرری و

 گذارندیمیست به سختی زندگی زیرا وقتی به چنین شناختی رسید دیگر برایش مهم ن

را  وقتی انسان خود 2«سْریبِ أَمْ بعُِسْرٍ أَصبَْحَ  فَکی یبَالِی لَا الْعَبدُْ قَنَ یاسْتَ فَإِذاَ»یا به راحتی  و

چنین انسانی احساس  از دایره عالم ماده جدا نمود جنبه ملکوتی قوی خواهد شد و

ویژگی تشنگی معنوی آن است  دکنیممعنوی را بیشتر از تشنگی مادی درک  تشنگی

که هرچه نوشیدن معارف حقه بیشتر شود عطش نیز بیشتر خواهد شد هرچه محبت 

                                                           
 1.حشر:19

 2. حدیث معراج،  بحارالانوار، ج 74، ص 27.
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تنها چیزی که مورد  که رسندیمبه جایی  بیشتر شود آتش عشق شعله ور خواهد شد و

ان به که انس یزمان 1«للَِّه حبًُّا أَشدَُّ آمنَُوا نَیواَلَّذِ»متعال است  یعلاقه آنان است خدا

نه  ندیبیمنه خویش را  دیگر« واشهد ان محمدا عبده»شود یم خدا ی اینجا رسید بنده

تعالی  آن ذات حق تبارک و و ندیبینمو یک چیز بیشتر  هرچه باشد کندیمکاری که 

سرگردانی  چون احاطه متناهی بر نامتناهی ممکن نیست چیزی جز حیران و است و

حتی به  لذا رسیدن به ذات حق است، خواهندیم هتنها چیزی ک و شودینمنصیبش 

با تمام  اما او ،جایگاهش را به او نشان دهند ها بگویند جایگاه شما بهشت است وآن

ر  لَهُ یانَ رَسوُلُ اللَّه  ص نَص باً ب الصَّلاَة  بَعدَْ التَّبْش کوَ » اندازدیمرا به زحمت  خود علاقه

در  داندینم که کسی شودیمام رسید چنان به خدا نزدیک به این مق یوقت و 2«ب الْجنََّة

مقرب و  کمل یسعنیوقت لا  الله مع یل» گذردیممولی چه  خلوت سرا بین عبد و آن

 3«مرسل یلا نب

را مشاهده  به آن نوری که تو و خداوندا مرا انقطاع کامل به سوی خودت عطا فرما»

 تا دیده بینای ما حجابهای نورانی را بر درََد را به آن نور روشن ساز دیده دل ما کنندیم

 ماَلَک یل  هَبْ یإ لَه ؛ جانهای ما به مقام قدس تو بپیوندد و به نور عظمت تو واصل گردد و

                                                           
 1. بقره:165

 2. نهج البلاغه، خطبه:199.

و الإقامة و ثواب  الأذانباب ،  218 ، 2ج ، القدیمة( -ن لا یحضره الفقیه )ط روضة المتقین فی شرح م. 3 

 213ص ،المؤذنین
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 ور  النُّ حُجبَُ  القُْلوُب  أبَْصاَرُ تخَرْ قَ یحتََّ یکإ لَ نَظَر هاَ اء یب ض  قُلوُب ناَ أبَْصاَرَ أنَ رْ  وَ یکإ لَ ال انْق طاَع 

 «کقدُْس  ب ع ز   مُعَلَّقةًَ أرَوَْاحنُاَ رَیتَص  وَ الْعَظمَةَ  مَعدْ ن  یإ لَ فتََص لَ

 جلال الهی درخواست مدهوش شدن از .مهشتبیست و 

نماز که عمل صالح هستند فرد را صالح  هرگاه اعمال عبادی مانند تلاوت قرآن و

ی نور الهی در دل متجلی شد وقت و نمود دل در معرض نور الهی قرارخواهد گرفت

برای  فهمدیمرا  دیفرمایمآنچه خداوند متعال  و کندیمتجلیات انواری الهی را درک 

 لَهُ  انَک لمَِنْ یلذَِکر کذلِ یفِ إِنَّ»دارد کریم با دل انسان کار همین است که، قرآن

مدهوش  ب ورا مجذو شد انوار جلیه الهی او وقتی نشانه ایمان در وی تقویت 1«قلَبْ

ز برای حق عملی و جو ا ندینشیماو به سخن متعال با ی دراین صورت خدا و کندیم

 .دهدیمحتی مباحات را برای برآوردن فرامین الهی انجام  و دهدینمانجام 

 را اجابت کنند و را ندا کنی تو مرا در زمره کسانی قرار ده که چون او اخداوند»

تو با او در  و شوندیم عظمت تو مدهوش طر جلالت وخاه تو متوجه شوند به هرگاه ب

 ممَِّنْ  یاجْعلَْنِ  وَ  یإ ِلَهِ ؛ گردندیمتو مشغول  تعاو در آشکارا به اطا و یکنیمباطن نجوا 

 «جَهْرا کلَ عمَِلَ وَ سِرّاً تَهُیفنََاجَ کلِجلََالِ فَصعَقَِ لَاحظَتَْهُ وَ کفَأجََابَ تَهُینَادَ

                                                           
 1. ق: 36
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 س بر حسن ظن به فضل الهیعدم یأ. تقاضای بیست و نهم

 یتَسَعنَ  وَ یتبَْلُغنَ  أَنْ أَهْلٌ کفَرحَْمَتُ»است رحمت الهی بر کل هستی گسترده شده 

 غَضبََهُ رحَمْتَُهُ سبََقَتْ منَْ ای»است بر غضبش پیشی گرفته  یحت و1«ءیشَ لَّ ک وَس عَتْ ل أَنَّهاَ

 یلِ اغْفِرْ»شود یمامیدی بر وی چیره که مرتکب گناهان فراوانی شود نا کسی حال 2«

اتصال به حق همین  تنها سرمایه انسان برای کهیدرحال 3«الرَّجَاءَ تَقْطَعُ  یالَّتِ  الذُّنُوبَ

 مَالِهِ  رَأْسُ  مَنْ  ارحَْمْ »است  الطاف ذات حق تبارک وتعالی امیدوار بودن به کرامت و

 تا گناهان این ریسمان نجات بین او و متعال خواست یرو باید از خداازاین 4«الرَّجَاء

 5«یرجََائِ  کفَضلِْ مِنْ تَقْطَعْ لَا»نکند خداوند را پاره 

دست امیدم را از  امیدی مسلط مکن ونا س وبه تو، یأ خداوندا بر حسن ظن من»

 انقْطََعَ لاَ وَ اس یالْإ  قنُوُطَ یظنَ  حُسنْ  یعَلَ أُسَل طْ لمَْ  یإ لَه ؛ دامن زیبای کَرَمت جدا مفرما

 «کرَم ک ل یجمَ  م نْ یرجَاَئ 

                                                           
 1. تعقیبات نماز ظهر، مفاتیح الجنان، معرب، ص 15.

 2. دعای جوشن کبیر، مفاتیح الجنان، معرب، ص 89.

 3. همان، ص 221.

 4. دعای کمیل، همان، ص 67.

 5. همان، ص 67.
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 وحسن اعتماد به ذات حق درخواست عفو . امسی 

 :دیفرمایمزند برای همین قرآن کریم قبل از هرچیز به فرد خاطی ضرر میگناهان 

نْ ظلَمَُوا کوَ ل ظلَمَنْاهُمْوَ ما »کردند بلکه خود بر خویشتن ظلم  ،ما به آنها ظلم نکردیم

کریم عامل خشکسالی قرآن کندیمانسان را از دریافت فیوضات الهی محروم  و1«سَهُمْأَنفُْ

 .دهدیمقحطی را به گناهان نسبت  و

پس گناهان هم انسان را از  2«النَّاس یدِیأَسبَتَْ کالْبَرِّ وَ البَْحْرِ بمِا  یظَهرََ الفَْسادُ فِ»

که  یانسان راموشی خداوند است.این نتیجه ف و کندیمهم از فیض الهی دور  خویش و

ونُوا کوَ لا تَ»کند را فراموش  که خود کندیمخداوند را فراموش کرد خداوند کاری 

هَ یالَّذِک  انابه در محضر ذات حق تبارک و توبه و ارزش و3«أنَفُْسَهُم فَأَنْساهُمْنَ نَسُوا اللَّ

 شودیمزمانی  و رساندیمتعالی این است که انسان را از وادی هلاکت به وادی نجات 

 دعا کرد که به فضل وکرم ذات حق اعتماد داشت.

خاطر حسن اعتمادی ه خوار نموده است ب خداوندا اگر گناهانم مرا نزد تو پست و»

خداوندا اگر گناهانم مرا از کرامتت دور ساخت مقام  و از من در گذر تو دارمه که ب

 یکلدََ یأَسْقَطتَنْ  قدَْ ایالْخَطاَ انَت ک إ نْ یإ لَه ؛ کندیمعفو تو یاد آوری  یقینم مرا به کرم و

                                                           
 1. هود:101

 2. روم: 41

 3. حشر:19
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 ینبََّهنَ  فَقدَْ  کلطُفْ  ار م کمَ م نْ الذُّنوُبُ یحَطَّتنْ  إ نْ یإ لَه  یکعَلَ یل کتوََ ب حُسنْ  یعنَ  فاَصْفَحْ

 «کعَطْف  رمَ ک یإ لَ نُیق یالْ

 شناخت نعمت حق مایه بیداری .میکسی و

 یعنی ؛است غفلت شود می حق از انسان دوری موجب که مهم یهانکته از یکی

 قیامت فراموشی و شودیم قیامت فراموشی باعث دنیائی و مادی امور در شدن غرق

مْ  واَلْإِنسِ الْجِنِّ مِّنَ رًایثِک لِجَهنََّمَ ذَرَأْنَا وَلقدَْ» است الهی عذاب و جهنم در دخول باعث  لَهُ

 الْأَنعَْامِ ک کأُولـَئِ بِهَا سْمَعُونَی لَّا آذَانٌ وَلَهُمْ  بِهَا بْصِرُونَی لَّا نٌ یأَعْ وَلَهُمْ هَابِ  فقَْهُونَی لَّا قلُُوبٌ

 هاآن آفریدیم، دوزخ برای را انس و جن از بسیاری ما ؛الغَْافلُِونَ هُمُ کأُولـَئِ أضََلُّ هُمْ بَلْ

 آنها با که دارند چشمانی و کنندنمی درک چیزی آن با که دارند( هاییعقل و) هادل

 بدترند بلکه چهارپایانند، همچون هاآن ،شوندنمی آن با که دارند هاییگوش و بینندنمی

 .غافلانند همان هاآن

 نتیجه در غفلت دچار تا است داده گوش و چشم و عقل انسان به خداوند پس

 تهائینعم در تفکر غفلت از نجات راههای از یکی :دیفرمایم حضرت لذا؛ نشود یگمراه

 .نمود ارزانی انسان به خداوند که است
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 خویش اعمال از انسان کهآن ضمن یعنی ؛است مهم مباحث از رجا و خوف بحث

 اما ندارد عرضه برای چیزی قهار ملک برابر در ایستادن برای داندیم و است ناامید

 به سرمایه مینه با انسان تا شودیم موجب الهی فضل و رحمت و لطف به امیدواری

 به امید اشهیسرما تنها که کسی به است آمده لذا ،کند حرکت متعال یخدا سوی

 «الرَّجَاء مَالِهِ رَأْسُ مَنْ  ارْحَمْ» کن رحم توست

 نکته همین و خویش کردار به نه ببندد دل الهی الطاف به باید همیشه انسان پس

 لذا؛ شودیم نیز وی رستگاری ثباع داردیم باز غرور و عجب از را انسان آنکه ضمن

 است دوزخ آتش و عقاب آن سرانجام نگرمیم خویش عمل به وقتی :دیفرمایم حضرت

 .است بهشت پایانش کنمیم نگاه ثوابت برجستگی و الطاف به وقتی و

 به بزرگت عقاب مرا اگر خداوندابرده  فرو خواب به مرا غفلت اگر! من پروردگار»

؛ خواندیم فرا بهشت سوی به مرا اتجستهبر و فراوان ثواب پس خواندیم آتش سوی

 إِنْ  یإِلَهِ کآلَائِ رمَِکبِ المَْعْرِفَةُ ینبََّهَتْنِ فقََدْ  کللِقَِائِ الِاسْتعِْدَادِ عَنِ الْغفَلَْةُ یأَنَامتَْنِ  إِنْ یإِلَهِ

 «کثَواَبِ لُیجَزِ ةِالْجنََّ یإِلَ یدَعَانِ فقَدَْ کعِقَابِ مُیعَظِ النَّارِ یإِلَ یدَعَانِ

 بر اهل بیت عصمت فرستادن درود .مدوسی و

 کبریائیش درگاه در و شود خواست در وی از که است آن لایق متعال خداوند فقط

 الهی فیض مجرای طهارت و عصمت بیت اهل که آنجا از .نمود رغبت او به و زد زانو
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 این وجود یمن از آسمان وطسق عدم و باران برکت جامعه زیارت تعبیر به حتی هستند

 .داد قرار واسطه را آنها باید الهی عطای نزول برای پس ،است مقدسه ذوات

 را عهدالهی است غافل خداوند یاد از که کسی و داردیم نگه زنده را انسان الهی یاد

 تعبیر به زندمی قدم هازنده بین و است مرده حقیقت در کسی چنین و شکندیم

 در نعمت کفران موجب الهی شکر از غفلت «الاحیا میت لکذ»   علی حضرت

 «لشدید عذابی ان کفرتم لئن» شد خواهد عذاب نزول نتیجه

 در شدن وارد نتیجه در حق دستورات انجام عدم موجب الهی امر شمردن سبک 5

 گمراهی و ضلالت جز چیزی آن سرانجام که شد خواهد سرگردانی و حیرت وادی

 .نیست

 از و کنمیم رغبت و ناله تو سوی به فقط و کنمیم درخواست تو از فقط خداوندا»

 که دهی قرار کسانی از مرا و بفرستی درود محمد آل و محمد بر کنمیم درخواست تو

 و نیستند غافل تو شکر از و شکنندنمی ترا پیمان عهدو هستندو تو دریاد همیشه

 أَنْ  أَسْأَلُک وَ أَرْغَبُ  وَ أبَْتَهِلُ إِلیَک وَ  سْأَلُأَ فلََک إِلَهِی؛ شمارندینم سبک را تو دستورات

 یغفُْلُ  لَا وَ عَهدْکَ ینقُْضُ لَا وَ ذِکرَک یدیِمُ ممَِّنْ تَجعْلََنِی أَنْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحمََّدٍ علَیَ تُصلَِّی

 «بِأمَْرِک یستَْخِفُّ لَا وَ شُکرِک عَنْ
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 ندرخواست وصال نور سرور آفری .مسوسی و

مناسبت در ضمن دعا ه ی دارد که حضرت بانسان به نور الهی بار یافت نشانهاگر ا

 :کندیمبدان اشاره 

که همه چیز در این شناسدیمرا  انسان فقط خدا ،درصورت تابیدن نور الهی -1

 .دست اوست

زیرا  ؛کندیمگونه که هست شناخت از غیر او دل هرگاه انسان خداوند را آن -2

 .ت تا بدان دل نهد وخودرا گرفتارش نمایدسیغیر او چیزی ن

همیشه مراقب  خداوند بر همه چیز آگاه است و داندیمین صورت چون ادر -3

لذا سعی  ؛ی است مرتکب شودلهپس نگران است تا کاری که خلاف فرمان ا ،اوست

 بر خلاف دستورات ذات حق تبارک تعالی انجام ندهد. کندیم

 از غیر تو دل بکنم و فرینت برسان تا فقط ترا بشناسم وخداوندا مرا به نور سرور آ»

 بنُِورِ  یأَلْحِقْنِ وَ یإِلَهِ؛ از تو مانند مراقب نگران باشم ای صاحب عظمت وکرامت وشکوه

 وَ  الْجَلالِ ذاَ ای مُرَاقبِاً خَائفِاً کمنِْ وَ منُْحَرِفاً کسِواَ عَنْ وَ عَارِفاً کلَ ونَکفَأَ الْأبَْهجَِ کعِزِّ

 «رایثِ ک ماًیتَسْلِ سَلَّمَ وَ  نَیالطَّاهرِِ آلِهِ وَ رَسُولِهِ مُحمََّدٍ  یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ* رامِکالْإِ
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 میآوریمرا  در خاتمه برای نفع بیشتر متن دعا

 هیمرو مناجات نیا :سدینویممرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله در مفاتیح الجنان 

 از امامان و نیالمؤمن ریام حضرت مناجات نیا گفته و: ردهک نقل هک را هیخالو ابن از

 :خواندندیم شعبان ماه در هک است  او فرزندان

ا یندَِائِ اسْمعَْ وَ کدَعَوتُْ إِذاَ یدُعَائِ اسمْعَْ وَ مُحمََّدٍ آلِ وَ مُحمََّدٍ یعلََ صَلِّ اللَّهُمَّ»  إِذَ

لَ  هَربَْتُ  فَقَدْ کتُینَاجَ إِذَا یعلََ أَقبِْلْ وَ کتُینَادَ  کلَ ناًکیمُستَْ یکدَی نَ یبَ وَقفَْتُ  وَ  یکإِ

 یرِیضَمِ  تَعرِْفُ  وَ یحَاجَتِ تَخْبُرُ وَ  ینفَْسِ  یفِ مَا تَعْلَمُ وَ  یثَواَبِ  یکلَدَ  لمَِا اًیراَجِ  یکإِلَ متَُضرَِّعاً

 مِنْ  بِهِ  أَتَفَوَّهَ وَ یمَنْطِقِ مِنْ  بِهِ  ئَأُبْدِ أَنْ دُ یأُرِ مَا وَ  یمثَْوَا وَ یمُنقَْلَبِ أمَْرُ  یکعَلَ یخفَْی لَا وَ

 آخِرِ  یإِلَ یمنِِّ ونُیک مَایفِ یدِیسَ  ای یعَلَ  کرُ یمقََادِ جَرَتْ قدَْ وَ یلعَِاقبَِتِ  أرَجُْوهُ وَ یطلَبَِتِ 

 یإِلَهِ یضَرِّ وَ ینفَعِْ وَ ینقَْصِ وَ یادتَِیزِ کرِیغَ دِیبِ لَا کدِیبِ وَ یتِیعلََانِ وَ یرَتِ یسَرِ  مِنْ یعمُرِْ

 مِنْ  کبِ أَعُوذُ یإِلَهِ ینْصرُُنِی یالَّذِ ذاَ فمََنْ  یخَذَلتَْنِ  إِنْ وَ یرزُْقُنِ ی یالَّذِ  ذَا فمََنْ یحرََمْتَنِ  إِنْ

 یعلََ تَجُودَ أَنْ أَهْلٌ فَأَنتَْ کلرِحَْمَتِ مُسْتَأْهِلٍ رَ یغَ  نْتُک إِنْ  یإِلَهِ کسَخطَِ حُلُولِ وَ کغَضبَِ

 فقَلُْتَ  یکعَلَ یلِ کتَوَ حُسْنُ  أَظَلَّهَا قدَْ وَ  یکدَی نَ یبَ واَقفَِةٌ  یبِنفَْسِ یأَنِّک یإِلَهِ کسَعَتِ فَضْلِبِ

 انَ ک إِنْ وَ کبذَِلِ کمِنْ یأَوْلَ فمََنْ  عَفَوْتَ إِنْ یإِلَهِ  کبِعفَْوِ یتَغمََّدْتَنِ وَ  أَهلُْهُ أَنْتَ  مَا[ ففَعَلَتَْ]

 یإِلَهِ یلَتِیوسَِ یکإِلَ بِالذَّنبِْ الْإِقرَْارَ جَعَلْتُ  فَقَدْ یعَمَلِ کمنِْ[ دْنُی] یدْننِِی لَمْ وَ یأجَلَِ دَنَا قدَْ
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 امَ یأَ یعَلَ  کبِرُّ زَلْی لَمْ  یإِلَهِ  لَهَا تَغْفِرْ  لَمْ  إِنْ لُیالْوَ فلََهَا لَهَا النَّظَرِ  یفِ ینفَْسِ یعلََ جرُْتُ  قدَْ

 وَ  یمَمَاتِ بعَْدَ  یلِ  کنظََرِ  حُسْنِ  مِنْ  سُیآ فَکی یإِلَهِ یمَمَاتِ یفِ یعَنِّ  کبِرَّ تَقْطَعْ  فلََا یاتِیحَ

لَهِ یاتِیحَ یفِ لَیالْجمَِ إِلَّا[ یتُولنِِ] یتُوَلِّنِ لَمْ أَنتَْ  یعلََ عدُْ وَ أَهلُْهُ أَنتَْ مَا یأَمْرِ مِنْ تَوَلَّ یإِ

 یإِلَ أحَْوَجُ أَنَا وَ ایالدُّنْ یفِ ذُنُوباً یعَلَ  سَترَْتَ  قَدْ  یإِلَهِ  جَهلُْهُ  غَمرََهُ  قدَْ مُذْنِبٍ  یعلََ کبفَِضلِْ

 کعبَِادِ مِنْ لِأحَدٍَ تُظْهرِْهَا لَمْ إِذْ[ یإِلَ أَحْسَنْتَ قدَْ یإِلَهِ] یالْأُخْرَ یفِ کمنِْ یعلََ ستَرِْهَا

 کعفَْوُ وَ  یأَمَلِ بَسطََ کجُودُ یإِلَهِ الْأشَْهَادِ ءُوسِرُ یعَلَ امَةِیالقِْ ومَْی یتفَْضَحنِْ فلََا نَیالصَّالِحِ

 یکإِلَ یاعتِْذَارِ یإِلَهِ  کعِبَادِ نَیبَ هِیفِ یتقَْضِ وْمَ ی کبِلِقَائِ یفَسرَُّنِ یإِلَهِ  یعمَلَِ مِنْ أَفْضَلُ

 یإِلَهِ ئُونَیالمُْسِ هِیإِلَ اعْتَذرََ مَنِ رمََکأَ ای یعذُرِْ فَاقبَْلْ عذُرِْهِ قبَُولِ عَنْ ستْغَْنِی لَمْ مَنْ اعتِْذَارُ

 لَمْ  یهَواَنِ أرََدْتَ لَوْ یإِلَهِ یأمَلَِ وَ یرجََائِ  کمِنْ تَقْطعَْ لَا وَ یطَمعَِ بْیتُخَ لَا وَ یحَاجتَِ ترَُدَّ لَا

 یعُمرُِ تُ یأَفنَْ قَدْ  حَاجَةٍ یفِ یترَُدُّنِ کأَظُنُّ مَا یإِلَهِ  یتعَُافنِِ لَمْ  یحتَِیفَضِ أرََدْتَ لَوْ  وَ یتَهدِْنِ

 یتَرْضَ وَ  تُحبُِّ مَاک دُیبِی لَا وَ  دُیزِی سَرْمَداً  دَائمِاً أبََداً أبَدَاً  الْحمَْدُ  کفلََ یإِلَهِ کمنِْ طلَبَِهَا یفِ

 إِنْ  وَغْفِرَتِکبمَِ کأخَذَتُْ یبِذُنُوبِ یأخَذَتَْنِ  إِنْ وَ کبعِفَْوِ  کأخَذَتُْ یبِجرُْمِ  یأخَذَْتَنِ إِنْ یإِلَهِ

لَهِ کأُحِبُّ یأَنِّ أَهلَْهَا أَعْلمَْتُ  النَّارَ یأَدخْلَتَْنِ   بُرَ ک فقََدْ  یعَملَِ کطَاعَتِ جَنْبِ یفِ صَغُرَ انَک إِنْ یإِ

 یظنَِّ حُسْنُ انَک قدَْ وَ مَحرُْوماً بَةِیبِالْخَ کعِندِْ مِنْ أَنقْلَبُِ فَکی یإِلَهِ یأَمَلِ کرجََائِ جنَْبِ  یفِ

 تُ یأَبْلَ وَ  کعَنْ السَّهْوِ  شرَِّةِ  یفِ یعُمُرِ تُ یأَفنَْ قدَْ وَ  یإِلَهِ مَرحُْوماً بِالنَّجَاةِ یتقَْلِبَنِ  أَنْ کبِجُودِ
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 لِ یسَبِ  یإِلَ یونِکرُ وَ کبِ یاغْتِرَارِ امَ یأَ قظِْیأَستَْ فلََمْ یإِلَهِ کمنِْ التَّبَاعدُِ رَةِ کسَ یفِ یشبََابِ

 أَنَا یإِلَهِ یکإِلَ کرَمِکبِ  مُتَوسَِّلٌ یکدَی نَیبَ قَائِمٌ کعَبدِْ ابْنُ وَ کعبَْدُ  أَنَا وَ یهِ إِلَ کسَخطَِ

 کمنِْ العْفَْوَ  أَطْلُبُ وَ کنَظَرِ مِنْ  یائِیاستِْحْ قلَِّةِ مِنْ  بِهِ  کأُواَجِهُ نْتُ ک ممَِّا یکإِلَ أَتَنَصَّلُ عبَدٌْ

 یقَظْتنَِیأَ وَقتٍْ یفِ إِلَّا کتِیمعَْصِ عَنْ بِهِ فَأَنتْقَِلَ حَوْلٌ یلِ نْیک لَمْ یهِ إِلَ کرمَِکلِ نَعْتٌ العْفَْوُ إِذِ

 مِنْ  یقلَْبِ  رِیلِتَطْهِ وَ کرَمِک یفِ یبِإِدخَْالِ کرتُْکفَشَ نتُْک ونَکأَ أَنْ أَرَدْتَ مَاک وَ کلمَِحبََّتِ

 کفَأَطَاعَ کبمِعَُونتَِ استَْعْملَتَْهُ وَ کفَأجََابَ تَهُینَادَ مَنْ  رَنَظَ  یإِلَ انظْرُْ یإِلَهِ کعنَْ الغْفَلَْةِ أَوسَْاخِ

 هِ یدْنِی قلَبْاً یلِ هَبْ  یإِلَهِ ثَواَبَهُ  رجََا عَمَّنْ بْخَلُی لَا جَواَداً ای وَ  بِهِ الْمغُْتَرِّ عَنِ  بعُْدُ ی لَا باًیقرَِ ای

 کبِ تَعَرَّفَ مَنْ إِنَّ یإِلَهِ حقَُّهُ کمِنْ قَرِّبُهُی نظََراً وَ صدِْقُهُ یکإِلَ رْفعَُی لِسَاناً وَ شَوْقُهُ کمنِْ

لَهِ[ مَملُْولٍ] کمَمْلُو رُیغَ هِیعَلَ  أَقبْلَْتَ  مَنْ  وَ  مَخذُْولٍ رُ یغَ کبِ لَاذَ مَنْ وَ مَجْهُولٍ رُیغَ  إِنَّ  یإِ

 بْ یتُخَ فلََا یإِلَهِ ای کبِ لذُْتُ قَدْ  وَ رٌ یجِ لمَُستَْ کبِ اعْتَصَمَ مَنِ  إِنَّ وَ رٌ یلمَُسْتَنِ کبِ انْتَهَجَ  مَنِ

ا مَنْ  مقَُامَ  کتِیوَلَا أَهْلِ یفِ یأَقمِْنِ  یإِلَهِ کرَأْفتَِ عَنْ  یتَحْجُبْنِ لَا وَ  کرَحْمتَِ مِنْ  یظنَِّ  رجََ

 نَجَاحِ رَوْحِ یفِ یهِمَّتِ وَ کرِکذِ یإِلَ کرِکبذِِ وَلَهاً یأَلْهمِْنِ  وَ یإِلَهِ کمَحبََّتِ مِنْ ادَةَیالزِّ

 یالمْثَْوَ وَ کطَاعتَِ أَهْلِ بِمَحَلِّ یأَلْحقَْتَنِ إِلَّا یکعَلَ کبِ یإِلَهِ کقُدْسِ مَحَلِّ وَ  کأسَمَْائِ

 فُ یالضَّعِ کعبَْدُ  أَنَا یإِلَهِ  نفَعْاً لَهَا کأَملِْ لَا وَ دَفعْاً یلِنَفْسِ أَقدِْرُ  لَا یفَإِنِّ کمَرْضَاتِ مِنْ الصَّالحِِ

 سَهْوُهُ  حَجَبَهُ وَ  کوجَْهَ عنَْهُ  صَرَفتَْ مِمَّنْ  یتَجْعَلنِْ فلََا[ بُیالمْعَِ] بُ یالْمنُِ ککمَمْلُو وَ المْذُْنِبُ 
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ا أبَْصَارَ  أَنرِْ وَ  یکإِلَ الِانقْطَِاعِ مَالَک یلِ  هبَْ یإِلَهِ  کعفَْوِ  عَنْ  یحتََّ یکإِلَ نظَرَِهَا اءِیبِضِ قلُُوبنَِ

زِّ  معَُلَّقَةً أرَْواَحُنَا رَ یتَصِ وَ الْعَظمََةِ  معَدِْنِ  یإِلَ فتََصِلَ النُّورِ  حُجُبَ  القْلُُوبِ  بْصَارُأَ تَخرِْقَ   بعِِ

 عَمِلَ  وَ سِرّاً  تَهُیفنََاجَ کلِجلََالِ فَصعَقَِ لَاحظَتَْهُ  وَ کفَأجََابَ تَهُ ینَادَ مِمَّنْ یاجْعَلْنِ  وَ  یإِلَهِ  کقدُسِْ

 لِ یجَمِ  مِنْ  یرجََائِ انقَْطَعَ  لَا وَ  اسِیالْإِ قنُُوطَ  یظَنِّ  حُسْنِ  یعلََ أُسَلِّطْ  لَمْ یهِإِلَ جَهْراً کلَ

 یإِلَهِ یکعَلَ  یلِ کتَوَ بِحُسْنِ یعَنِّ  فَاصْفَحْ یکلدََ یأسَقَْطَتْنِ  قدَْ ایالْخطََا انتَِک إِنْ یإِلَهِ  کرمَِک

 یأَنَامتَنِْ إِنْ یإِلَهِ  کعَطْفِ رَمِ ک یإِلَ نُ یقِیالْ ینَبَّهنَِ فقَدَْ کلطُفِْ ارِمِ کمَ  مِنْ الذُّنُوبُ یحَطَّتنِْ إِنْ

لَهِ کآلَائِ رَمِ کبِ الْمعَرِْفَةُ ینبََّهَتْنِ فقََدْ  کلِلِقَائِ الِاسْتِعدْاَدِ  عَنِ  الغْفَلَْةُ   النَّارِ  یإِلَ یدَعَانِ إِنْ یإِ

 أرَْغَبُ  وَ  أَبْتَهِلُ یکإِلَ وَ  أسَْأَلُ کفلََ یإِلَهِ  کثَواَبِ لُیجَزِ الْجنََّةِ  یإِلَ یدَعَانِ فَقَدْ کعقَِابِ مُ یعظَِ

 نْقُضُ ی لَا وَ کرَ کذِ مُیدِی مِمَّنْ یتَجعَْلَنِ أَنْ وَ مُحمََّدٍ  آلِ وَ مُحَمَّدٍ یعلََ یتُصلَِّ أَنْ کأسَْأَلُ وَ

 ونَکفَأَ الْأبَْهَجِ  کعِزِّ بنُِورِ  یأَلْحقِْنِ  وَ یلَهِإِ کبِأَمْرِ سْتَخِفُّی لَا وَ کرِکشُ عَنْ  غْفُلُی لَا وَ کعَهدَْ

هُ  یصَلَّ وَ * رامِ کالْإِ وَ  الْجَلالِ ذَا ای مُراَقبِاً خَائِفاً کمِنْ وَ منُْحَرِفاً کسِوَا عَنْ  وَ عَارِفاً کلَ  اللَّ

 «رایثِ ک ماًیتَسْلِ سَلَّمَ وَ  نَیالطَّاهرِِ آلِهِ وَ  رسَُولِهِ مُحمََّدٍ  یعلََ

 والحمدلله رب العالمین

                                                                                       31 /2/96 

 1438 شعبان 24مطابق با 
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